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 ۷۱ شهروند آزاد
اـي آن انجـام گيـرد، خـط . باشند ت مي دول  مشـي آنچه كه بايستي بـه ج

 در غيــر ايــن صــورت در داخــل و خــارج از . اســتوار دمكراســي اســت
 . رويارويي با خطرات بزرگ در امان نخواهد ماند

 خلق و روشنفكران را به مشـاركت هاي آزاد شده، جوانان، زنداني
 توانيد هزاران مي . نمايم دعوت مي ) جنبش جامعه دمكراتيك ( DTP در

 . اين حركتي جديد از دمكراسي اسـت . انسان را به جنبش ملحق سازيد
 بايستي هر كس سريعا باآهنـگ ايـن مرحلـه . گرايش نوين تركيه است

 پس از . اي از آزمون دمكراسي قرار دارد تركيه در مرحله . سازگار شود
 سـتين والر . رسـد سبتامبر تركيه به مرحله جديـدي از دمكراسـي مـي ١٧
 مـن هـم بـه همـه . كنيـد هاي اجتماعي قديمي را پـاره داده : گويد كه مي

 تـان را كنـار هاي اجتماعي قـديمي گويم كه داده روشنفكران تركيه مي
 . گذاشته و سريعا به مرحله دمكراتيزاسيون پاي بگذاريد
 نجـف يكـي از . آمريكا موقعيتش را در خاورميانه تغيير داده است

 احتمال دارد كـه كركـوك هـر لحظـه منفجـر . است هاي اين امر نمونه
 دفاعي . مشي دمكراتيك است راه پيشگيري از اين كار تعميق خط . شود

 توانـد چيزهـاي اي دمكراتيـك مـي صحيح و جنبش راسـتين از جامعـه
 . بسياري را تغيير دهد

 به اميد موفقيت جنبش شهروند آزاد

 با تقديم سلام و احترام

 عبداالله اوجالان

الي امر



 ۷۰ شهروند آزاد
 هاي جنسيتي در جامعه و تقابل همه جانبه با فشار . ٣

 گذار از آن
 پذيرش مدل جامعه اكولوژيك . ٤
 يابي مسائل اجتماعي بدون بكاربردن عوامل اره چ . ٥

 زور و خشونت ؛
روي مـي وـارد را درمـاده . نمايـد يعني سياسـت صـلح را پيـ  ايـن م

 پروگرام را در ايـن چـارچوب تـدوين . اهداف به تفصيل تشريح نماييد
 ايجـاد مجـالس شـهروندي آزاد در روسـتاها، : دومين پيشـنهادم . نماييد

 راسي طبقه فوقاني بلكه دمكراسـي خلـق، نه دمك . محلات و شهرهاست
اـل مـي اي كه بعضي دمكراسي توده  ها آن را به عنوان دمكراسـي راديک

 . شود خوانند، يعني در هر جايي دمكراسي مشاركتي اساس گرفته مي
 گردد با اصول بازدارنده پالياتيو و ماكياويليستي دولت رفرميزه نمي

 يابي راديكال، مدل چاره ١٩٢٠ در سالهاي . شود يابي حاصل نمي و چاره
 نيـز بهتــرين مــدل ١٨٤٥ هــاي همانگونــه كـه در ســال . جمهوريـت بــود

 يـابي راديكـال مـدل نيـز شـيوه چـاره ١٩٢٠ در سـالهاي . تنظيماتي بـود
 . يابي تحول دمكراتيك جهوريت است امروزه نيز چاره . جمهوريت بود

س از تنگه . مشي پيشنهادي من اينست خط  سـال ٨٠ اي كه جمهوريت پـ
 جمهوريت تخريب شد، به . در آن گرفتار شده است، بسيار آشكار است

 سال، انحراف ٨٠ عامل تنگنايي جمهوريت پس از . انحراف كشيده شد
 هايي امروزه گفته . گيرند همچنين دمكراسي را به بازي مي . ذهنيتي است

 موانع در قبال ترين بزرگ شوند، كه ظاهرا براي حفظ دولت سر داده مي

 ۳ شهروند آزاد

 شهروند آزاد
عبداالله اوجالان



 ٤ شهروند آزاد

 رهنمودهاي رهبري

 . است جهت تشكيل دولت، تلاش براي ايجاد بردگي

 شهروندي

 كنـيم كـه از هـاي تـاريخي مشـاهده مـي با نگاهي به سير پيشـرفت
 عضويت فرد در اولين قبيله گرفتـه تـا عضـويت در اولـين جامعـه شـهر

 هاي دولت و از آنجا تا تابعيت اولين امپراطوري و نيز عضويت در گروه
ه كـرده،  ديني و طريقتي مشترك، فردي كه وجوه گونـاگوني را تجربـ

 ترين عرصه عملكردي گام در سيستم دولتي بورژوازي به گسترده اً صرف
ــوان شــهروندي ] م . شــهروندي [ ايــن اصــطلاح . نهــاده اســت  كــه بــه عن

 به معناي عضويت در اي فراگير مطرح گرديد، ماهيتاً جمهوريت به گونه
 در غير ايـن . ترين برداشت نيز همين است ؛ كه صحيح يك دولت است

 و يــا امتــي دينــي و يــا بردگــي در يــك صــورت، عضــويت در عشــيره
 هاي لازمـه يكي از جنبه . امپراطوري با شهروندي پيوند و مطابقت ندارد

 ٦۹ شهروند آزاد
 شـرف و نـاموس . اينگونه در ارتبـاط بـا دمكراسـي انجـام خـواهيم داد

 . ها احتياجي نيست به دادستان . ام تشريح نمودم اين را در دفاعيه . اينست
 خانها و باندگرايان، شهروند جمهـوريتي اربابان، ما مي خواهيم در قبال

 خواهـان . نمـاييم با حساسيت در مورد دمكراسي عمل مـي . علمي باشيم
 . زبان و فرهنگ خويش هستيم

 فقدان دمكراسـي داخلـي احـزاب در تركيـه، مشـكل اصـلي همـه
 مادام كه دمكراسي درون حزبي حاصـل نشـود، سياسـت . احزاب است

 د و مادام كه سياست نيز دمكراتيزه نگـردد جامعـه دمكراتيزه نخواهد ش
 دمكراتيــزه نگرديــده و اگــر جامعــه نيــز دمكراتيــزه نگــردد دولــت نيــز

 اي مدل اساسنامه . اند دمكراتيزه نخواهد شد، همه اين موارد به هم وابسته
نـهاد كـرده  . دهـد ام، دمكراسـي درون حزبـي را توسـعه مـي كه مـن پيش

 . سياسـي و اجتمـاعي زيـادي را تشـكيل داد هـا و دفـاتر توان كـانون مي
 هاي مربوط به كارگران، روسـتاييان، زنـان ، ها و اتحاديه توان كانون مي

 محـدوده وظـايف و . جوانان، اكولوژي، سياسي و اقتصادي تشكيل داد
 رهبـري . اختيارات رهبري و دبيركلي را بسيار شفاف از هم متمايز کنيد

 اينـك بـراي بخـش . دهـد انجام مـي هاي تئوريكي نيرومندي را فعاليت
 : نمايم عنوان پيشنهاد مي ٥ اهداف پروگرام

 هـاي فرهنگـي و شدن موجوديت حفظ و شناخته . ١
 آزادي بيان

 عــدم پيشــگيري از دمكراتيزاســيون و از ميـــان . ٢
برداشتن موانع



 ٦۸ شهروند آزاد
ــد . ظــاهر نشــوند  هــاي پشــتوانه . مســتقر شــوند بخــوبي ســنگربندي نماين

 گذشـته از در هفتـه . شان را در شهرها به خوبي تقويت نمايند لجستيكي
 هاي آن تشـکيل بلافاصله كميته . شهروندي آزاد بحث كرده بودم مسئله

 دمكراسـي و شـهروندي آزاد آن را هـاي صـلح، در قالب كميته . گردند
 تواننـد در جاهـايي كـه مسـتقرند در ميـان ها مي اين كميته . ترتيب دهند

ــد ــانجيگري نماين ــق مي ــروع خل ــاع مش ــي و دف ــازه . نيروهـاـي دولت  اج
 . هاي اشتباه را به نيروهاي دفاع مشروع نخواهند داد ت عمليا

 بايستي دمكراسي مان را . كردها سريعا به دمكراتيزاسيون نيازمندند
 بايسـتي . شهروندان آزاد صاحبان آگاه جمهوريت هسـتند . ايجاد نماييم

 در قبال شهروندي آزاد كردها در جمهوريتي باثبات و بـا اسـتقرار مـانع
 جوانـان . شگيري از آن بـه معنـاي جنـگ خواهـد بـود پي . سازي ننمايند

 . به اين كـار كمـك نماييـد . خواهند به دانش شهروندي مجهز شوند مي
ــابي، فئوداليســم و دولــت متكــي بــر رانــت  خــواري درپــي در قبــال ارب

 در قبال دولت ارتجاعي فئـودال خـواه . آزادي هستيم جمهوريتي بر پايه
رك و كـرد . كرد ترك باشد و يا كرد، مقاومت خواهيم  جمهوريـت تـ

 . هاست جمهوريت از آن خلق . شناسد نمي
 است، خواهان اتحـاد اسـت، امـا چگونـه؟ آپو خواهان دمكراسي

 بحـث و گفتگـو مسئله نماييد بر روي اين بايستي آنگونه كه عبادت مي
 در روستاها و محلات . به صورت هميشگي و پيوسته بحث كنيد . نماييد

 ع خواهيد كرد، كلمه به كلمه و به درستي در اين گفتمانش را شرو ... و
 فعـاليتي . جوانان هم بايسـتي مـدام بحـث نماينـد . باره به بحث بپردازيد

 ٥ شهروند آزاد
 ايـن . شهروندي اين است كـه حـداقل بـه برابـري حقـوقي اعتقـاد دارد

 هـر . شـود برابري در عضويت همه جوامع ديگر به آساني شـناخته نمـي
 آزادي به خـود نديـده چند كه ماهيتش پيشرفت چنداني هم در راستاي

ت و پيشـرفته اسـت باشد، اما شهروند بودن گامي بي  مسـئله . نهايـت مثبـ
 اين مـوارد بـا . هاي جمهوريت است مهم، پركردن محتواي آن با ارزش

ــاديني نظيــر آزادي  هــا، روشــنفكري و بلــوغ فــردي در موضــوعات بني
 دمكراسـي بـراي خلـق و شـهروندي . گردد مشاركت سياسي حاصل مي

 هـايي كـه تـرين اصـطلاح در راس نهـاد عنوان اساسـي براي فرد به آزاد
 . اهميت سياسي روز آن در حال افزايش است، قرار مي گيرد

 هاي اجتماعي به تناسب منـافع خـويش در طول تاريخ همه اتوريته
 هدف از اين كار سازگار . اند بر روي فرد سياستي انفعالي را اعمال كرده

 هـا و از اسطوره . ين جوامع خويش بوده است ساختن فرد با عرف و قوان
 هـاي كننـده مـادي و عرصـه هـاي مجـازات همـه نهـاد ها گرفته تا زندان

 شان تعيين جايگاه فرد بر طبـق منـافع خـويش و مدار؛ هدف اساسي دين
ر روي وي وادار  ساختن وي به پذيرش آن و ايجاد حاكميت مديريتي بـ

 يتاليستي از طريق دولت بر فرد سياستي كه در شرايط جامعه کاپ . باشد مي
 به مكلف ساختن صرفاً . تر گشته است گردد، به مراتب پيچيده اعمال مي

 اند بسنده نكرده؛ فرد رويش نهاده هايي كه پيش فرد به سربازي و ماليات
 سـازد كـه بـه مراتـب چيـزي كمتـر از را مطيع ايـدئولوژيي رسـمي مـي

 امكانات تكنيكي و صـنعتي، در تلاشند كه با . دگماهاي ديني نمي باشد
شـهرونديي انتزاعــي را سـاخته و پرداختــه نماينــد كـه شــيرازه ذهنــي و



 ٦ شهروند آزاد
 اين نهادينگي را كه از آن بـه . روحيش پيشاپيش طرحريزي گشته است

 در اصـل . دهـد شود اينگونه گسترش مـي عنوان بردگي معاصر تعبير مي
 اليسـم ظهور فردي عاري از دگماهاي غريـزي كـه در بـدو زايـش کاپيت

 بـويژه در . گـردد تر وارونـه مـي هاي زيرکانه و پنهاني هدف بود با شيوه
 هاي ارتباطاتي ديوآسا، چنان جامعه و فردي غريـزي را بـه سايه فناوري

ــد كــه در هــيچ مقطعــي از تــاريخ مشــاهده نشــده اســت بــار مــي  . آورن
 خواهنـد كـه جنـون فـرد مـي . گيـرد خطر از اينجا نشأت مي ترين بزرگ

 . سازند اجتماعي متعادل گرايي با جنون غريزه پرستي را
 هاي سيستم مدنيتي کاپيتاليستي در ايـن معضل و بحث ترين بزرگ

 شهروند در هاله سرشت طبيعي خـويش بـه . دهند مرحله تعادل روي مي
 چه ميزاني يـاراي تحليـل سرنوشـت خـود بـا زبـان، فرهنـگ، آگـاهي

 است؟ جامعه رسمي به چـه هاي آينده آزاد خويش دارا اعتقادي و اميد
 هاي خويش حاكميت ايجاد خواهد كرد؟ نهادهاي جامعه ميزاني با قالب

ر دولتـي  مدني، حقوق بشر و محيط زيست به عنوان نهادهاي مطرح غيـ
 نمايند كه تعريـف نـويني از شـهروندي را ارائـه در اين مرحله سعي مي

 تاريخ در برخوردهاي طريقتي گنوستيك و ميستيك كه در طول . دهند
 توان به عنوان ابراز واكنش فرد بـه اند را نيز مي چنين مراحلي بسط يافته

راي وي ارزيـابي  نظام و جستجوي موقعيتي تنفسي كمي بيشتر از قبـل بـ
 گفتمان و تنشي جدي در ميان هويت شهروندي تحميلي از سوي . نمود
 هويت ترين اتوريته طبقات فوقاني جامعه و ترين و طرحريزي شده وسيع

ي از آن  شهروندي آزادي كه جامعه مدني در تلاش بـراي يـافتن تعريفـ

 ٦۷ شهروند آزاد
 بر اساس صرفاً اي با عراق، بارزاني و طالباني ايجاد شود، اگر رابطه

 مان خواهـد طلبانه مساوات خواهي و شناختن حقوق دمكراتيك، آزادي
 هدف، ايجاد جنبش . پذيرفتني است با ايران نيز به همين شيوه انجام . بود

 اين تلاش براي مخالفت بـا دولـت . شهروندي آزاد و دمكراتيك است
ب دولـت  نيست، دمكراسـي و تشـكيل كميتـه حقـوق بـه منظـور تخريـ

 مي را نيز تحميـل اتونو مسئله مانند بارزاني وطالباني نيز . گيرند نمي شكل
 . كنيم شهروندي آزاد و برابر را تحميل مي . كنيم نمي

 : از اين پس سيستم مـن اينسـت . كنم ام را بيان مي اينك من مبادي
 شدن اسـت اينكـار را بـر اسـاس هر كس در هر جايي كه خواهان نامزد

 در هر جايي كه خواهان دسـتيابي . منافع خلق در آنجا انجام خواهد داد
 است سازمان و يا نامزد انتخابـاتي باشـي بـه آنجـا رفتـه و بـه به پست ري

 شب و روز مبـادي دمكراسـي، . خواهي كرد خاطر خلق در آنجا فعاليت
 . آگاهي حقوقي و معيارهاي انقلاب جمهوريتي را اساس خواهي گرفت
 در روشنگري افكار عمومي خلق فعال بوده، با خلق سازگار شده و خلق

 هاي غير قانوني و گويم سازمان نمي . خواهي كرد را در آنجا سازماندهي
 مدل پيشنهادي من سازماني باز و قانوني خواهد بود . سري تشكيل دهيد

 اگـر كسـي ادعـاي . كه طبيعتا اينها هـم بـا روح قـوانين تنـاقض ندارنـد
 خواهد مدير باشد بايستي همه اين موارد را انجـام روشنگري دارد و مي

 . ومات شهروندي آزاد است طبيعتا اينها از ملز . دهد
 تـدابير : ها هستند ايـن اسـت كـه خطاب من به جواناني كه در كوه
ها يعني دگربار شمدين ساکيك . دفاعي خويش را به خوبي اتخاذ نمايند



 ٦٦ شهروند آزاد
 هـايي كـه چنين كاري به دسـت شخصـيت . نيازهاي خلق را ايجاد نمود

 در اين حالت آشـور . ع دمكراتيك باشند، پياده خواهد شد داراي مواض
 در هـر . هاي ايوني و ارامنه رخ نخواهـد داد عام دوم، فلسطين دوم و قتل

 شان را توسعه دهند؛ از ديگر سـو سـنت چهار بخش سيستم دمكراتيك
 . دولت دسپوتيك را بسوي تحول دمكراتيك سوق دهند

 توانــد آن را بــا ي اگــر آحــاد خلــق ســازماندهي شــوند، كســي نمــ
 گرايـي ملـي . ها روبرو ساخته و با فقر و گرسنگي تـاديبش كنـد عام قتل

 . ها در نماد دولت از قرون اوليه تا به حال است يعني همان فقدان آزادي
 اما با . تلاش براي تشكيل دولت، تلاش براي ايجاد سيستم بردگي است

ر آن دولت بورژوايي كردي مخالف نيسـتم، منتهـي مـا دمكراسـ  ي را بـ
 اي اقتـدار اسـت؛ دولـت نـه قـدرت دولت آلت هسـته . كنيم تحميل مي

 ٢٣ اعـراب از . تواند دمكراسي را پياده سازد خلق را دارد و نه مي نجات
 ها هم دول زيادي دارند، اما بـيش از همـه دولت برخوردارند، آفريقايي

 دولت به خودي خود فاقد نقش رهـايي بخشـي . شوند آنان سركوب مي
ت را كسي رويداد سرطاني و غده . بلاي جان جامعه است . است  اي دولـ

 ظهـور مـا، اعـتلاي . هدفي به نام تشکيل دولت نـداريم . كند تحليل نمي
 . موضوع دولت در تئوري من جاي نـدارد . جنبش شهروندي آزاد است

 خـون و . پرست كرد به آفت جامعه تبديل خواهنـد شـد جريانات دولت
ي گرايـي، ملـي . اهد داشـت آشوب را به همراه خو  گرايـي را تغذيـه ملـ

 كردهـا در ميـان خـود . مـن تابـه آخـر بـه دمكراسـي معتقـدم . نمايد مي
 . دمكراسي را ايجاد نمايند، تركيه را نيز دمكراتيزه نمايند

 ۷ شهروند آزاد
 توان انتظار داشت كه اين امـر بـه زايـش هويـت است، ايجاد شده و مي

 دهـي پيشـرفت مـدنيت جديـدي ايدئولوژيكي نويني بـا قابليـت جهـت
 نظرانـه و بويژه آگاهي صحيح بر شكسـت گفتمـان تنـگ . كمك نمايد

 يابي به هويـت هايش براي دست ركسيسم و تلاش اغلب اقتصاد محور ما
يـلات همـه جانبـه اجتمـاعي و ابزارهـاي  و از سوي ديگـر اتکـا بـر تحل
ه موفقيـت  پيشرفته دانش و فناوري مي تواند مباحث مرحلـه جديـد را بـ

 . بيشتري نايل گرداند
 رغم برخورداري از ارگانهاي مـديريتي متكـي جمهوريت نيز علي

 گير شهروندان نبود پوشش انتخابات مشاركتي همه بر انتخابات، به دليل
 اش براي مانور صـاحبان قـدرتي از پـيش مشـخص و مساعدبودن عرصه

 همچنانكه هـر . نمايد دمكراتيكش را محدود مي ) شاخصه ( شده كاراكتر
ز الزامـا جمهوريـت جمهوريتي دمكراتيك نيست، هـر دمكراسـي  اي نيـ

 توانند وجود داشـته نيز مي هاي سلطنتي دمكراتيك حتي نظام . باشد نمي
 كننـده اسـت؛ آنچه كـه در اينجـا بيشـتر بـراي دمكراسـي تعيـين . باشند

 هـايي از قبيـل مـد نظـر قـرار دادن منـافع عمـوم برخورداري از شاخصه
 بـه شـهروندان، مشـي سياسـي شهروندان، ارائه امكانات براي تعيين خط

 تم از طريـق كنترل انتخاب شهروندان در امـور اجرايـي، آزمـودن سيسـ
 از ايـن . پردازي فعال آن است سياست انتخابات در فواصل منظم و شيوه

 هاي مديريتي اي کـه تـا بـه امـروز رواج لحاظ در مقايسه با ديگر روش
 عنوان بهترين شيوه مديريتي مورد ارزيابي قرار گرفتـه و بـه داشته اند به

ك خواهـد اي بهتر ايـن صـفت را بـه يـد رسد كه تا ظهور شيوه نظر مي



 ۸ شهروند آزاد
 آن بيشـتر ريشـه در مسائل عليرغم برخورداري از چنين تعريفي، . كشيد

 . امور اجرايي و عملي دارند
ذيرش جمهوريـت و اسـتقبال از آن در طبقه بـورژوا علـي  رغـم پـ

 زيـرا . گسترش دمكراسي نيز با همـان شـتاب تمايـل نشـان نـداده اسـت
 . نمايد محدود مي داند كه دمكراسي، اقتدار طبقاتي را تا حد زيادي مي

 هـاي يابي به سود افراطي است نهـاد هر زمان که نظام در پي دست
 هنگــام رويــارويي بــا . كشــاند دمكراتيــك را بــه تمــامي بــه ركــود مــي

 هاي شديد و فروپاشي نيز براي متلاشي نگشتن كلي سيستم خود، بحران
 اش اي دمكراسي طبقه . گردد هاي دمكراتيك نزديك مي حل بيشتر به راه

 اعتماد به خود و آگاه به هاي دهدكه داراي ويژگي را بيشتر گسترش مي
 طبقـه بـورژوايي اروپـا بـا نشـان دادن ايـن . افقي سياسي و آزمون است

 هـاي تـرين پـروژه و نهـاد استعداد از خود توانسته است كه بـه گسـترده
 تـرين پـس به اندازه تقابـل بـا كهنـه . دمكراسي در طول تاريخ نيرو دهد

 هـاي اجتمـاعي مختلـف كـه مـدعي هاي اجتماعي، در قبال جناح ه ماند
 هاي نماينـدگي دور و درازش نمايندگي تجدد هستند نيز به يمن آزمون

 قدرت و نيز با تجارب انقلابي بسيار و تحليل صحيحش از رابطه سياست
 در حالي كه اروپا بـا . اش، قادر به اثبات برتري خويش گشته است غني

 هاي دمكراسي به عنوان رژيم گسترش دهنده ساختار عملكردهاي خود
 هـاي مـدرن مـورد گردد، رفته رفته به موقعيت يكي از تمدن سرآمد مي

 عصر از اين منظر نام بردن از عصرما به عنوان . گردد هدف نيز تبديل مي

 . بيان يك حقيقت است تمدن دمكراتيك

 ٦٥ شهروند آزاد
 فلســطين، آن دو را بــه چــه سرنوشــتي دچــار ســاخته اســت، اســرائيل و

 گرايي ترك، عايد تركيه شد عواقبي كه در ملي . برهمگان روشن است
 گرايـي انورپاشـا، امپراطـوري عثمـاني را بـه نـابودي ملـي . نيز در ميانند

 . كشاند
ا دولـت جنـوب " گويند كه مي اـلف آپـو بـ تـان  مخ  جنـوب كردس

 دولـت عرفـاتي و يـا . يـا نكـردنم نيسـت كردن و مخالفت مسئله " . است
 گرايي هر دو خلـق را ملي . اي جز تخريبات ندارد دولت اسرائيلي، نتيجه

 گرايي كردي را كه در پي انجام آن هستند ملي . نيز مسموم ساخته است
 هـا خواهـد اين امر باعـث وقـوع قيـام . نيز به دولت عرفات شباهت دارد

 گرايان كرد در تي به دست ملي همان ذهنيت خواهان تشكيل دول . گشت
 اساسا مـن از ايـن بـه عنـوان اسـرائيل دوم نـام بـرده بـودم؛ . عراق است

 ، عجم و گرايي عرب نتيجتا با ملي . توان آن را فلسطين دوم نيز خواند مي
 اين كار چه خواهد شد؟ اما نتيجه . ايجاد خواهد شد ترك فضاي تنش

 هـا توسـعه شدن خون خلـق مرحله نوين کاپيتاليسم جهاني با ريخته
 . اين تز امپراياليسم گلوبال است . بايستي از اين گذار شود . خواهد يافت

 خواستم مرحله جديد را با پرداختن به بعضي از جزئياتش تشـريح
وزدهم در نظـام براي اينكه به سرنوشت ارامنه و ايون . نمايم  هاي قـرن نـ

 عميـق داده و جديد دچار نگـرديم بايسـتي خـط مشـي دمكراتيـك را ت
 KONGRA . كنگره خلق تبلور اين خط مشـي اسـت . نهادينه سازيم

GEL توان در مي . يابي دمكراتيك است فرماسيون سياسي اساسي چاره 
هـاي متناسـب بـا ها گرفتـه تـا اتحاديـه كنگره هر گونه نمادي از كمون



 ٦٤ شهروند آزاد
ه كـار نمايـد به نظرم مجلس شهروند آزاد مي  در . توانست شروع بـ

 هاي اجتماعي تاريخي را آشكار توانستيد از سويي واقعيت اين حالت مي
 كســي . العـاده سـازماندهي نماييـد سـاخته و از ديگـر سـو خلـق را فـوق

 ارد انگشت اتهام جدايي طلبي رابه سوي شـما دراز تواند در اين مو نمي
 جمهـوريتي كـه مصـطفي . تواند آن را نقض قـوانين بخوانـد كند و نمي

 گرايي كمال عمرش را به پاي آن صرف كرد، جامعه را به سوي طريقت
 شــهروند آزاد ماهيــت انقــلاب جمهوريــت و مجلــس . دهــد ســوق مــي

 فلسـفه جمهوريـت ايـن بايسـتي . شهروند آزاد نيز هسته دمكراسي است
 اگر براي ابعاد روشنگري مثبت مصطفي كمال احترام قايـل . گونه باشد

 . باشند، راه شهروندي آزاد را هموار خواهند ساخت
 . گرايي ارتجاعي به نتيجه دست يافـت توان با ملي به طور قطع نمي

 هاي ديني نيز بر همگان اشكار ايدئولوژي نتايج به بار آمده از خط مشي
 همـه بـه چگـونگي . مداري، محصول آمريكـا اسـت سياست دين . ت اس

 هاي ديني در تركيـه بازتاب ايدئولوژي . پيشرفت سازمان القاعده واقفند
 . نيز بر همگان آشكار است

 هـا بـراي آلمـان . گـردد گرايي از خارج بر تركيـه تحميـل مـي ملي
 . د زدند گرايي را به تركيه پيون يابي بر آسياي ميانه، خط مشي ملي دست

 ها و كردن ترك اين كار را براي ايزوله . گرايي بود تركيه فاقد چنين ملي
اـل مـي مصـطفي . هاي شان از خارج انجـام دادنـد دهي تحميل جهت  كم

 دوســتي راســتين پيــاده نمايــد؛ ميــزان خواســت كــه در آنــاتولي، مــيهن
ب ملـي . موفقيتش در اين مـورد جـاي بحـث اسـت  گرايـي اينكـه عواقـ

 ۹ شهروند آزاد
 اش، تي ترين بعد مهـم دمكراسـي، فراتـر از سـاختار مـديري اساسي

 تـا بـه حـال . آن در حل مسائل اجتماعي است يابي چاره برآمده از شيوه
اـلف، همه رژيم ي مخ  هاي مديريتي تا هنگام رسيدن به تـوازن بـا نيرويـ

 كردن مسائل با بكارگيري زور و يا سرتعظيم فرود آوردن، آن را تصفيه
 ك كمـابيش منطـق كلاسـي . اي اساسي پيروي نموده انـد به عنوان قاعده

 يابي دمكراتيك، حال آنكه شيوه چاره . تاريخ هميشه اينگونه بوده است
ــعه، ــدگي، آزادي، توس ــت زن ــوق، امني ــأمين و پيشــبرد حق ــول و ت  تح

 هاي ممكن با ارائه ها را نيز در چارچوب ترين موجوديت تاريخي ضعيف
 برخوردهاي نوين برقرار ساخته و قادر به جوابگويي بسـياري از مسـائل

 اساسـا برتـري اروپـا بـا ايـن شـيوه . زا گشـته اسـت گيز و تنش بران بحث
 نگريسـته شـود از هر زاويه اي كه . اش از نزديك مرتبط است يابي چاره

 تر بوده و منافع همه شهروندانش را تر و علمي به دليل اينكه مدلي انساني
 سـطح . آفرين است ترين سيستم چاره دهد، قطعا سودمند مد نظر قرار مي

 دهد كه بدون نياز به نيروي تكنولوژي موجود بشريت نشان مي دانش و
 اي بــا منشــورهاي مســئله يــابي هــر هــاي خــونين قــادر بــه چــاره انقــلاب

 . دمكراتيك است
 شدن كامل دمكراسي، سطح پيشـرفت علـم و به تعبيري براي اجرا

 تكنولوژي مورد نياز براي اولين بار به سقف مـورد نيـاز نزديـک گشـته
 اني ديگر اگر سطح دانش و تكنولوژي با سيستمي صـحيح و به بي . است

 تماما دمكراتيك عجين گردد، شرايط مادي به ميـزان لازم بـراي يـافتن
شـايد در مراحلـي آنچـه كـه . اي مهيا گشته است مسئله حل براي هر راه



 ۱۰ شهروند آزاد
 رفت، وجود و يـا عـدم بيشتر در مورد نظام سوسياليستي از آن سخن مي

 امـا بـراي دمكراسـي معاصـر ترديـدي . ي بـود وجود چنين شرايطي ماد
 اين واقعيت حتي با مد نظـر . آلش مهيا گشته است نيست كه شرايط ايده

 نمايد كه هـر نـوع تحـولي در جـو قرار دادن تحولات تمدني اثبات مي
 . رژيم دمكراتيك تماما قابل اجرا و امكان پذير است

 و به تفصـيل توان در مورد دمكراسي تعاريف زيادي ارائه داده مي
ي آن بحـث نمـود جـويي و آشـتي درباره شاخصـه طبقـاتي، صـلح  . طلبـ

 شـايد گفتـه . توان پيشرفت تئوريك و عملي آنرا عميقا تشريح كـرد مي
 توان گفت ولي مي . شود كه دمكراسي به تنهايي سيستمي تمدني نيست

 هـا ها و فرهنگ ترين سطح براي همه خلق كه براي اولين بار در گسترده
 هاي ايدئولوژيكي، اقتصادي و سياسي فرصت پيشرفت و غم تفاوت به ر

بيان . رقابت در فضايي آرام  هر چند كه كم هم باشد  حاصل شده است
 اينكه در پايان سده بيستم پيروزي دمكراسي قطعـي شـده و از كـاراكتر

ــت ــي اس ــت بزرگ ــائز اهمي ــوده، ح ــذار نم ــگ گ ــاتي تن  همــه . طبق
 اي محـدود را بـر خـود رحلـه مهـر طبقـه هاي اعمالي تا اين م دمكراسي

 توان گفت كه هر چند به ظاهر نيز باشد دمكراسـي، همـه اند و مي داشته
 شهروندان رسمي را در بر نگرفته و از شكل مديريتي بخش محدودي از

 كمـابيش ماننـد دمكراسـي آتـن . شهروندان ثروتمند فراتر نرفتـه اسـت
 اي امـا سيسـتم دمكراسـي . گيرند هاي طبقاتي آن اساس قرار مي واقعيت

ــن ــوجهي اي ــل ت  كــه در اواخــر قــرن بيســتم قطعــي گشــته در حــد قاب
 به گسترش ظرفيـت طبقـاتي صرفاً سر نهاده است، ها را پشت محدوديت

 ٦۳ شهروند آزاد
 ندهي جامعه دمكراتيك و با اتکاء بـه حـق دفـاع مشـروع توسـعه سازما
 . دهيد

 هـاي جنـبش . هـا تاثيرگـذار باشـند ها هم در اين فعاليـت شهرداري
 اگر در همه ايـن . شهروندي و آزادي بايستي بلافاصله سازماندهي شوند

 اگـر . موارد پيشرفتي حاصل نشود، سرانجام به جنگ ختم خواهـد شـد
 اين نيروي ده هزار نفري به كجا ن فشار اعمال نمايد، آمريكا عليه سازما

 . ور خواهدشد خواهد رفت؟ به اجبار جنگ شعله
 حالـت ٦ كرد را تحليل مي نمـاييم، بايسـتي بـر مسئله هنگامي كه
 اجتماعي، : سياسي، سومي : نظامي، دومي : اولين حالت . اقتدار واقف بود

 . وضعيت بيواقتدار رواني و ششمين نيز : اقتصادي، پنجمي : چهارمي
ه آن پرداختـه بـود، گسـترش  اخيرا اصطلاحاتي را كه فوكو نيـز بـ

ر روي نـوع بشـر اعمـال . دهند مي  بيواقتدار نوعي از اقتـدار اسـت كـه بـ
 بر روي ساختار جمعيتي كردها به وفور . گردد اين آزموده مي . گردد مي

ب نما تلاش مي . گردد اعمال مي  . ينـد گـردد كـه كردهـا را بـا فقـر تاديـ
 اگـر در . شود كه همه خلق ديـاربكر را بـا فقـر تربيـت نماينـد تلاش مي

 هـاي اعتبـاري نشـانگر اخير كارت مسئله ها دقت كرده باشيد، اين رسانه
 باعـدم دقـت بـه . گذاشته شده اسـت AKP اين كار بر عهده . آن است

 توان به سياست پرداخت؟ اگر اين مسـائل تحليـل اين موارد چگونه مي
 تـوان شـهردار توان به سياست پرداخت، چگونـه مـي چگونه مي نشوند،

بود؟



 ٦۲ شهروند آزاد
 رخـدادهاي . نيـز پيـام كوتـاهي بـدهم HPG خواهم درمـورد مي

 به بعد به درستي ٩٨ من توانستم كه در اينجا از سال . خاورميانه در ميانند
اـلف تماميـت كشـور نيسـتم . و مسئولانه رفتـار كـنم  همـانطور كـه . مخ

 اسي بر اساس دانيد در ملاقات هفته قبل گفته بودم كه خواهان دمكر مي
ــه بــر اســاس اتنيســيته ــودم كــه . شــهروندي هســتم، ن ــه ب ــين گفت  همچن

 . هـاي شـهروندي جـاي بگيرنـد تواننـد در كميتـه هـا هـم مـي شهرداري
 اگـر در طـول . ها در عرض يك ماه بايستي بسيار تلاش کنند شهرداري

 سال جنگ رخ نداده است به دليل رفتار مسئولانه ماسـت، بـدليل ٦ اين
 به خـاطر حرمـت مـان . يات و ملزومات امر از جانب ماست انجام ضرور

 من از روي ترس ويا بخاطر عفو اين کار . در قبال كشور و ميهنمان است
 بـه خـاطر . بخاطر ساختن روزهاي زيباتر اين ميهن است . را انجام ندادم

 اي استوار، حقوق بشر و به خاطر حقوق فرهنگي كردها تا بـه دمكراسي
 به آنها بگوييد كـه ايـن يـك مـاه را بـه خـوبي . د آخر دفاع خواهم كر

 اين است كه شما رويدادهاي . اين همه فداكاري نموديم . ارزيابي نمايند
 براي آنجا نيز گفتمان . شوند بينيد، تا به اينجا كشيده مي سوريه را هم مي

 براي ايران نيز بـر اسـاس تماميـت . يابي دمكراتيك ضروري است چاره
 . ل دموکراتيک ارائه نمود توان راه ح كشور مي

 ام براي هر كشوري بـه صـورت خـاص مـدلي از ي قبلي در دفاعيه
 در اينجــا در مــورد ايــران نيــز بخــش . يــابي را ارائــه كــرده بــودم چــاره

 توانيــد مبــارزه بــا اســاس گــرفتن پيــامم مــي . مخصوصــي جــاي داشــت
 تــان را در جهــت توســعه مــدل، پروگــرام و طلبانــه دمكراتيــك و صــلح

 ۱۱ شهروند آزاد
 هــاي بنيــادين نظيــر تــرين عرصـه نيـز بســنده نكــرده اسـت؛ در گســترده

 ها، اعتقادات، زنـدگي فرهنگـي، اختلافـات اقتصـادي و تحـزب انديشه
 همـه مخالفـان، كـم و . شناسـد اسي فرصت بيان و سازماندهي را مـي سي

 بيش برخوردار از شانس ايجاد دگرگوني و پيشبرد مقاصد خويش بدون
 در اين حالت مبارزه و همبستگي مخالفان . باشند توسل به جبر و زور مي

 انديشـه و بـاور، اقتصـادي و فرهنگـي، هـاي طبقـاتي و ملـي، در عرصه
 . گردنـد ها منجمد نمي روابط و تنش . يابد ي خاتمه نمي اجتماعي و سياس

 جويانه و با پايبندي به قوانين اجرايي رشد و زايش در اشكال صلح صرفاً
 . يابند مي

 ملت مسئله شهروندي و مسئله

 به تعبير ديگر به . اصطلاح شهروندي، بيان پيوند فرد با دولت است
 طلاحي سياسي بوده و اين اصطلاح، اص . معناي عضويت در دولت است

 حـال آنكـه مليـت تعلـق بـه . فاقد هر گونه ارزش اتنيكي و يا ملي است
 اي بـا زبـان، تـاريخ و پيوند ملي به جامعه . نمايد ملتي خاص را تبيين مي

 فرهنگي مشترك و برخوردار از فرم اجتماعي خاص، مشروط به در بـر
 كه از يك ملت الزامي نيست افرادي . باشد گرفتن پيوندهاي سياسي نمي

 صـرفاً چنـين چيـزي . باشـند باشند اجبارا شـهروند همـان دولـت نيـز مي
. تواند با ذهنيت فاشيستي و اتوريته مطلق به اجبار تحميل گردد مي



 ۱۲ شهروند آزاد

 در پديده جامعه كرد، افراد عليرغم شهروندي در دولي كـه

 در ميان مرزهايش سكونت دارند عضـو ملـت حـاكم آن دولـت

 د هويت ملـي و اتنيکـي خـويش را جداگانـه توانن مي . باشند نمي

 اما قبول هويت رسمي سراسري مملكتـي . ترسيم كرده و اعتلا بخشند
 اي هاي ملـي كه در آن سكونت دارند و پذيرفتن يك سري از وابستگي

 شـود، بـا تعلقـات ملـي آنـان در تضـاد كه به نام تماميت ميهن ختم مـي
 به ملـت ايرانـي بـوده ولـي من متعلق " به عنوان مثال گفتن اينكه . نيست

 ساز نيست بلكه در برگيرنده بيان مسئله نه تنها امري " همزمان يك كردم
 . اين امر در مورد عراق و تركيه نيـز صـادق اسـت . تر است هويتي جامع

 ام هويت كردي " ، اما " من متعلق به خلق و يا ملت تركيه اي هستم " گفتن
 و به معناي اتفاق نظري مشترك تر بوده واقعگرايانه " كنم را نيز حفظ مي
 عدم اخـتلاط هويـت اتنيكـي بـا . تر و همه شمول است در هويت جامع

 گردد و مد نظر قرار دادن اي كه شامل حال همه مملكت مي هويتي ملي
 ها معناي خاص به خود را داشته و نيازي بـه اينكه هر يك از اين هويت

 زادانه خدمتي هـر چـه تنش در ميان اين دو وجود ندارد، به همزيستي آ
 . نمايد بيشتر مي

 عنـوان كنسنسوسـي خواهم در اين مورد به يكي از مواردي كه مي
 مشترك بر زبان آورده و پيشنهاد نمـايم ايـن اسـت كـه كمـا اينكـه در

 در شـكل يـك مسـئله كنـيم ، درك بسياري از كشورها نيز مشاهده مي
 نـه كــه در گو بـه عنـوان نمونــه، همـان . مـيهن بـه نــام يـك ملـت اســت

 كشورهايي نظير سوئد، بلژيـك، اسـپانيا، روسـيه، آمريكـا و بسـياري از

 ٦۱ شهروند آزاد
 اين موارد براي ايران، سوريه و تركيـه هـم مسـائلي بسـيار . خواهند شد

 . جدي هستند
 گـويم ز تحميلات يك جانبه آمريكا و اروپا، مي براي جلوگيري ا

 گويم كه بالفور هم اجـرا نمي . كه پروگرام دمكراسي بنيادين اجرا شود
 اگر گفتمان آن بـه موضـوع . اين پروگرام را به هر طرف بفرستيد . شود

 هر كس كه به مـن . روز تبديل گردد، طوفان فكري برپا خواهد گرديد
 قانون اساسـي و . ، اين را اجرا خواهد كرد پايبند بوده و مرا دوست دارد

 در . قوانيني ارتجاعي وجود دارنـد، بايسـتي در مقابـل آن مبـارزه نمـود
 عرض يكي دو هفته، يك ميليون انسان خـود را بـراي ايـن کـار آمـاده

 در قالب هيئت هـايي بـه عـراق و سـوريه . اين را به هرجا برسانيد . كنند
 بـه . بـه اروپـا هـم خواهيـد رفـت . انيد به جوانان و هواداران برسـ . برويد

 هايي در قبالم وجود اگر مخالفت . سازمان و خلق هم ابلاغ خواهيد كرد
 هم مخالفت وجود داشته باشد، به DEHAP داشته باشد و اگر در ميان

 اگـر نظراتشـان صـحت داشـته باشـند، از آن حمايـت . من اطلاع دهيـد
 نتـايج همـه . خواهم كـرد خواهم كرد وگرنه آنها را عفو نكرده و رسوا

 در قبال خودم مي تـوانم صـبور باشـم، امـا بـه . اينها را به من ابلاغ کنيد
 از . خواهم بـه اينهـا ايسـت بگـويم مي . توانم تحمل كنم خاطر خلق نمي

 اين دين مـا بـراي شـكوفايي دمكراسـي در قبـال . شما انتظار نتيجه دارم
 س بـه شـما تبريـك نـوروز را بـر ايـن اسـا . خلقمان و خلق تركيه است

. گويم مي



 ٦۰ شهروند آزاد
 اجراي ناعادلانـه . دانم قوانين را مي من فلسفه . است، خطر در ميان است

 بايستي براي اين منظور يـك ميليـون انسـان . ست قوانين غير قابل قبول ا
 اگر لازم باشد، مهم نيست كـه يـك ميليـون انسـان زنـداني . آماده باشد
 اين به خـاطر . تواند در اين راه كشته شود هزار انسان هم مي شود، پنجاه
 نـاحق و . اين كار به منظور شـهروندي آزاد اسـت . مان است شرف خلق

 اگر اين براي دولت ايران و تركيه . م برد دليل به كسي يورش نخواهي بي
 و سوريه اتفاق بيافتد، در مقابل دولت بارزاني و طالباني هم فرق نخواهد

 از ) HPG ( نيروهاي مدافع خـل . كنم من نظراتم را صريح بيان مي . كرد
 . خلق دفاع خواهند كرد

 ها هم صدق مي هايي كه گفته بودم حتي در مورد شهرداري كميته
 . اتحـادي برادرانـه اسـت . جويانه و دمكراتيك اسـت شي صلح جنب . كند

 اين را براي خلـق تركيـه نيـز پيشـنهاد . شهروندي جمهوريت آزاد است
 اين روشن . در آينده است " سور مخفي " اين براي پيشگيري از . كنيم مي

 نظرانه شعار گوينـده نمـي شد، مگر نه؟ من مانند سابق در مفهومي تنگ
 مسـئله فردا . اند ها فروبرده سال به باتلاق بدي ٥٠ ول تركيه را در ط . دهم

 كرد ارامنه به ميان خواهد آمد، براي پيشگيري از اين نمونه روابط ترك
 آنچه كه آتاتورك در دهه بيستم انجام داد، من نيـز . كنم را روزآمد مي

 آيا با مصطفي كمال هـم مخالفـت خواهنـد . دهم آن را اينك انجام مي
 حجاب هم مهـم اسـت، فـلان چيـز مهـم اسـت، مسئله گويند كرد؟ مي

 خيـر، : گـويم من مي . گرايي ارتجاعي، طالباني و بارزاني مهم است ملي
 اگر آمريكا بخواهد، فجايع بزرگتر از عراق ظـاهر . دمكراسي مهم است

 ۱۳ شهروند آزاد
 هـاي ـ بـه هـر انـدازه موجوديـت كنيم كشورهايي ديگر نيز ملاحظه مي

 زباني و فرهنگـي وجـود داشـته باشـند  آنچنـان كـه يـك ملـت واحـد
 سوئدي، بلژيكي، اسپانيايي و آمريكايي امكان پذير است، بـراي تركيـه

 بـه جـاي . پذير است اي امكان وجود ملتي واحد به عنوان ملت تركيه نيز
 تر و با رئاليته تاريخي و گرايانه اي به مراتب واقع ملت ترك، ملت تركيه

 هاي يك درخت واحد، هر زبـان مانند شاخه . اجتماعي سازگار تر است
 تواند در ميان اين موجوديت و فرهنگي به عنوان شاخه اي از درخت مي

 هـاي فرهنگـي و انكار زورمدارانه موجوديت . داراي جايگاه باشد واحد
 باشـد، عنـوان سرچشـمه غنـاي جهـاني مـي هاي اجتمـاعي كـه بـه پديده

 اي را بـه ارمغـان پذير است و نه اينكه هيچ سـود و بهـره حقيقتا نه امكان
 . آورد مي

 عنوان بخشـي از غنـاي موجوديـت ملـي  ميهنـي پذيرش كردها به
 در غيـر . ملـت تـرك نيـز كمكـي واقعـي خواهـد كـرد مشترك، براي

 اعتمادي، تنش و راهكارهاي اينصورت به اندازه كافي ثابت شده كه بي
ــزرگ نظـاـمي تبــديل بــه سرچشــمه ــد . گــردد هــا مــي زيــان تــرين ب  رون
ــده ــي پدي ــاي اجتمــاعي و ايجــاد امکــان رشــد و آسميلاســيون طبيع  ه

 طبيعـي ميـان آنهـا، هاي فرهنگي وسير تبادل موجوديت هر گونه ارزش
ــت ــوده اس ــاريخ ب ــول ت ــرفت بشــريت در ط ــلي پيش ــه اص ــرفاً . روي  ص

 هــاي تــرين مرتجعــان در جهــت حـذف وتصــفيه موجوديــت سرسـخت
. جايگاه اينان نيز در تاريخ مشخص است . اند فرهنگي عمل كرده



 ۱٤ شهروند آزاد
ــطلاحات و برخوردهــاي ــت طلبانــه از اص ــت منفع ــر از قرائ  اگ

 گام مانعي جدي فراراه كردها براي شوونيستي دست برداشته شود،آن هن
 شدن به شهروندان آگاه و با اعتماد جمهوريت باقي نخواهد مانـد تبديل

ت آزاد و مسئله يابي و اساسا چاره  كرد نيز در ايـن نكتـه بـا حفـظ هويـ
 موجوديت خاصشان و در چارچوب جمهوريتي كه بـه آن تعلـق دارنـد

 ايجاد دولتي جداگانه، يابي نه در چارچوب راه چاره . شروع خواهد شد
 نه انكار و نه راهكارهاي نظامي است؛ برخورداري از حقوقي مساوي در

 آگاهانـه و سـازماني هـاي جمهوريـت دمكراتيـك، گزينـه همه عرصـه
 طلبـي، بلكـه اين نيز نه به معناي جـدايي . شهروندان آزادش خواهد بود

 ه از حقـوق مندي مشترك هم همزيستي برادرانه و از اين جهت نيز بهره
 در اين شيوه برخورد، اينكه زبان كـردي بـه زبـان رسـمي تبـديل . است

 بعضـي . شده و به دنبال آن خطر فدراسيون بـه ميـان آيـد وجـود نـدارد
اگوژي را بـر زبـان هاي شوونيسـتي ملـي مشي خط  گـرا هميشـه ايـن دمـ
 كننـد كـه يـك دمكراسـي واقعـي رژيمـي آورند، زيـرا درك نمـي مي

 تر از دولت جداگانه و فدارسيون اسـت و از مدارانه ق ارزشمندتر و حقو
ان مـي اين جهت نيز اين سفسطه  قـدرت دمكراسـي، . آورنـد ها را بـه ميـ

 تـرين بزرگ همتاي آن و قابليت ايجاد آفريني بي ريشه در استعداد چاره
 گيـر نباشـد اگر دمكراسي رژيمي برتر و فـرا . سازش كووالاسيوني دارد

 طلبي و فدراسيون بحث كرد و يا از خطر جدايي توان شايد آن موقع مي
 اما بـه مراتـب اثبـات شـده اسـت كـه . اقليتي خواهان چنين چيزي باشد

 ٥۹ شهروند آزاد
 ، هراسند دادن بعضي مسائل در آينده در از روي . ها نهفته است داد و ستد

 آن دسته از . ارامنه روبرويند، در آنجا از آن استفاده خواهند كرد مسئله با
 . دوستانمان که در اروپا هستند نيز اين را به خوبي درك كنند

 هاي كوچك و يا بزرگ تشكيل دهيد، هيچ فرقي توانيد كميته مي
 هـا يـك امـا ايـن كميتـه . كند، من از لحاظ فكري پيشنهاد مي كـنم نمي

 هـاي ايـران، عـراق و به دولت . سان را سازماندهي خواهند كرد ميليون ان
 سوريه رفته و به آنها خواهيد گفت كه ما با دولت يونيتر شـما مخالفـت

 مخالف دولت شـما نيسـتيم، بـا بـر دوش . نداريم، به وطن احترام قايليم
 شما قانون وضع . گيريم گرفتن اسلحه مخالفيم و باتون هم به دست نمي

 خواهيد گفت كه ما حقوق . قوق و قوانين براي اجرا هستند ايد، ح كرده
 ايـد، يك مركز آموزشي گشوده . مان را خواستاريم فرهنگي و آموزشي

 مان حق شهروندي . اين آزادي نيست و تركيه نيز با اين آزاد نخواهد شد
 از آن پس اگر خلق فرزندانش رابه مدرسه بفرسـتد و يـا . را خواستاريم

 اين مطالبات با قوانين مطابقـت . كند ود خلق تعيين مي نفرستيد؛ آن را خ
 بديهي است كه در غير اينصورت يك ميليون خلق جمع شـده و . دارند

 اين كار نه آزادي يك مدرسه، بلكه ريشخند . داد و هوار سرخواهد داد
 خواهم كه بار ديگر به من نمي . از اين رو جنگ رخ داد . به تركيه است

 اش را از دست گويم كه به نام من كسي زندگي مي . اسلحه مراجعه كنم
 . ندهد

 آنچـه در سـوريه و . دهم؛ فردا قيامت به پا خواهـد شـد هشدار مي
كارهـا جـدي . ايران رخ مي دهد، فردا به تركيه نيز نفـوذ خواهـد كـرد
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ه روح . توان از دمكراسي سخن گفت هايي حاكمند، نمي ي عدالت بي  ما بـ

 اگر عادلانه اعمال نگردند، در آن . عادلانه اعمال گردند . قوانين پايبنديم
 كشور دمكراسي هم وجود نخواهد داشت، بشريت هم توسـعه نخواهـد

 با گشايش چنـد مركـز آموزشـي در باتمـان و اورفـا بـه صـورت . يافت
 . ي نيست حل شدن مسئله نمادين

 هـر . آينـد ها در مـي دوستان ما نيز به آلت دست اين گونه سياست
 چنـين نباشـد كـه . روستا را به يك مركز آموزشي تبديل خواهيد كـرد

ا امكانـات  بايستي دولت كمك كند، اگـر دولـت ايـن كـار را نكنـد، بـ
 ديـاربكر خلقـي يـك ميليـوني . خودمان اين كار را انجـام خـواهيم داد

 عــدالتي يــك مدرســه اســت؟ ايــن بــي صــرفاً يــت آن اســت؛ آيــا ظرف
اـب دهيـد اين گفته . وحشتناكي است اـت هـم بازت  . هـاي مـرا در مطبوع

 كنيـد؟ چـرا بـراي اجـراي براستي شما چرا وكيلي شرافتمند را پيدا نمي
 كنيد؟ اين قوانين را به صورت عادلانه و آزادانه عادلانه قوانين كار نمي

 من از . دهد اسي دستور چنين چيزي را مي قانون اس . اعمال خواهيد كرد
 فلسـفه حقـوقي را . قانون اساسي و پيوندش بـا قـوانين بـه خـوبي واقفـم

 وضع قانون براي اجراي آن است  قوانين براي اجرا وضع . تحليل نمودم
 ". قوانين اجرا نشوند : گويد گردند  و اروپا مي مي

 پـا مـي ارو . بديهي است كه مقصـود و نيـت اروپـا متفـاوت اسـت
 را تروريسـت PKK : " گويد تركيه مي . خواهد بر روي ما تجارت كند

 چـرا آلمـان از لحـاظ ". كنم اعلام كن، فلان مناقصه را به تو واگذار مي
 استخراجاتي در تركيه درمقام اول جاي دارد؟ در پشـت پـرده آن، ايـن

 ۱٥ شهروند آزاد
 دمكراسي تمام عيار هر زمان تنها رژيمـي بـوده كـه در بـالاترين سـطح

 . نمايد ها و حتي طبقات را تامين مي گروه ممكن منافع و حقوق
 اي همچـون پديــده كــردن از مشـاركت كردهــا گيـري ديگـر جلــو

 تاريخي در جمهوريت دمكراتيك به عنـوان شـهروند آزاد همزمـان بـا
 چنـين چيـزي در . شان از هر لحـاظ سـخت اسـت حفظ هويت فرهنگي

 جلوگيري از چنين . وهله اول از لحاظ دمكراتيزاسيون منع شدني نيست
 يا از دمكراسي دسـت برداشـته و يـا " مشاركتي با سركوب و دماگوژي

ــاركت ــواهي مش ــول خ ــه را قب ــرد آزادان ــه " ك ــرين ؛ يكــي از مرتجعان  ت
 . برخوردهايي است كه به يقين عصر كنوني آن را قبـول نخواهـد كـرد

 ايضاح " گرايي آتاترك " توان اين امر را نه با ملزومات مدرنيته و نه با نمي
 اين يكي از بيانات فاشيسم اسـت و بايسـتي از آن دسـت برداشـته . نمود
 هـا بـا اراده آزاد خـويش بـه است كه خلـق ماند اين مي آنچه باقي . شود

 ترين شيوه سرنوشت خويش را ترسـيم نمـوده و اتحـاد و پيونـد نيرومند
 . واقعي ميان تماميت ميهن و دولت را ايجاد نمايند

 گيـرد، از در اينجا بايستي گفت كه جامعه نويني كه اينگونه شكل
 ايسـتي دانسـت كـه ب . شكل مديريت كلاسيك دولتي گذار كرده است

 اي را فـراهم آوري، امكان تشكيل چنـين جامعـه سطح فعلي دانش و فن
 نام . آورده و اينك ارگانيزه و اداره نمودن اين امكانات مورد نياز است

 تـر مناسـب كورديناسيون كار و نقش عنـوان بردن از چنين مديريتي به
جامعـه اين سازوكاري مانند كميسيون كنترل عملكردهـاي . خواهد بود
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 خـواري، جـاه طلبـي و خلـق اعمال زور، تخريب، مداخله، رانت . است
 . هاي جدايي طلبانه در زمره عملكردهاي اين مديريت نخواهند بود اهرم

 دهي تكنيكي به عنوان نوعي سامان م . توان از آن  اين شكل مديريتي مي
 از اي به سوسياليست و دمكراتيك نام بردن از چنين جامعه . تعريف كرد

 . مهم، استقرار و حاكميت ماهوي و جـوهر قضـيه اسـت . جزئيات است
 . بديهي است كه اين كار نيازمنـد صـرف زمـان و مراحـل زمـاني اسـت

 هـا از طريـق هـاي اجتمـاعي و فشـار طبيعي است كه گذار از بي عدالتي
 هـاي سـريع پيشـرفت . مبارزه دمكراتيك به مراحل بلند مدت نيـاز دارد

 تمدن غرب . ترين دليل برتري آنهاست ن راستا، اصلي جوامع غربي در اي
ــا كســب تجــارب از درگيــري ــه ب  هــاي ســده نــوزدهم و بيســتم، جامع

 دمكراتيك را در سطح قابل توجهي آفريده و برتري خويش را به جهان
 . اما همچنـان از نـواقص وكمبودهـايي برخـوردار اسـت . قبولانده است

 ابـزار " عنـوان ديه اروپا بـه و تشكيل ارتش دفاعي اتحا NATO گذار از
ــروع ــاع مش ــرد " دف ــد ك ــذارتر خواه ــاس . آن را تأثيرگ ــدف از انعك  ه

 هاي ايدئولوژيكي در برنامـه و پروگـرام جهـت حـل سـازگاري مايه بن
 وطني و انترناسيوناليسم بـا ايـن چـارچوب دوستي، هم موضوعات ميهن

 هـاي موجوديـت ١ تحت مديريت مشترك دولـت تكنيكـي . است اصلي
 با اجراي . گردند ساز نمي مسئله مليتي، چند فرهنگي و چند هويتي چند

 منظور دولتي است كه نه در شكل امروزي بلكه صرفاً نقش كورديناسيون جامعه را بر ١
 . برد كار مي لين كوردستان به عهده دارد و از اصطلاحاتي است كه رهبر كوما كومه

 ٥۷ شهروند آزاد
 در ده ماده با مد نظر قـرار دادن همـه ايـن . ازماندهي هستند عمليات و س

 . اهداف، آن را تدوين نماييد
 امـا ماهيـت . مجلس مشغول تنظيم برنامه آموزش و انتشارات است

 بنابـه مفـاد قـانون اساسـي، قـوانين عادلانـه اجـرا . برنامه عادلانه نيسـت
 شـده كـه گويد؟ در قـانون اساسـي قيـد قانون اساسي چه مي . گردند مي

 قوانين بدون مدنظر قرار دادن تمايزات اتنيکي، زباني، ديني، و جنسـيتي
 گـويي كـه كني؟ مي تو چه كار مي . گردند به صورت يكسان اعمال مي

 خواهـد شـد و آنهـم درهفته چهار ساعت به زبان كـردي برنامـه پخـش
 بايستي زيرنويس تركي داشته باشد و يا يكي دوتا مركز آموزشي افتتاح

 در باتمـان و يكـي دوجـاي ديگـر . كني؛ اين را از روزنامـه خوانـدم مي
 اند و بر سر هر يك از اينهـا هـم يـك نـاظر مراكزي آموزشي داير شده

 هاي حقوق به شدت با دمكراسي و كميته . اين رذالت است . اند قرار داده
 تـا هنگـام . ها مخالفت كرده و اين قوانين را پـي گيـري نماينـد اين ماده

 هـايي را ارگـانيزه يابي به حقوق، هميشه عمليات عادلانه و دست اجراي
 خلق به هر ميزاني كه خواسته باشـد . ها حقوقي قانوني هستند اين . نمايند

 ٤٠٠ در دياربكر حداقل . ها نيز به آن ميزان خواهند بود آموزش و رسانه
 كنند؟همـه ادبـان چـه مـي وكيل سكونت دارند، مگر نه؟ براستي اين بي

 شدن حرف مي زنند، مگر نه؟ آيا وكيل شرافتمندي كه بتواند نامزد براي
 . در مقابل اينها بايستد وجود ندارد؟ بايستي برابـري قـانوني ايجـاد شـود

 ساعت پخش در هفته و براي زبان تركي هم ٥ يا ٤ براي زباني تنها حق
ــد ــو و تلويزيــون قايلن ــين . حــق هــزاران رادي در ميهنــي كــه در آن چن



 ٥٦ شهروند آزاد
 دهم، اگر از پس آن برنيايند، آنها را كوچـه بـه كوچـه و ماه زمان مي ٦

 گـويم كـه به دولت هم مـي . محله به محله گردانده و رسوا خواهم كرد
 اين كار به چه چيـزي نيـاز . ول خواهي كرد شهروندي آزاد و برابر را قب

 دارد؟ آموزش شهروندي برابـر و آزاد، فراگـرفتن دمكراسـي و اعطـاي
 اگر اين نكات مراعات شوند، ديـاربكر، سـيرت و درسـيم، . اين به خلق

ــد ــد گرديـــ ــه خواهنـــ ــت گونـــ ــندگان . بهشـــ ــي از نويســـ  يكـــ
ــالهاي (touqcuilive) فرانســـوي ــاي سـ  م ســـخن . ١٧٠٠ از آمريكـ

 غنـاي آمريكـا را مـديون . نوشـته اسـت د، به آنجا رفته و كتابي گوي مي
 . داند اش مي دمكراسي

 من نيز اين شعارها را بـه خـاطر تلخـي خـاطرم بـه كسـي پيشـنهاد
 اينهـا را در . گـويم پركني نيز نمي به خاطر دهن صرفاً ها را اين . كنم نمي

 فصـيل شـرح ام، اصطلاحات برابر و آزادي را به ت دفاعياتم تشريح كرده
 . دادم

ي آن را نيـز  در منطق من با دولت يونيتر ضديت وجود نـدارد، ولـ
ي ارزش . گيرد اساس نمي  بـراي درك و روشـنگري جمهوريـت انقلابـ

 . كنـد ولي با عناصر فاشيستي و ارتجاعي آن مخالفت مـي . قايل مي شود
 . دانــم وطــن نيــز ترســيم مرزهــاي جداگانــه را معنــادار نمــي مســئله در

 ٢٣ هـا عـرب . يم كه به هر قيمتي بايستي كردستاني داشته باشيم گوي نمي
 . كنـد يك دولت هم كفايت مـي . اما آنها وطني هم دارند . دولت دارند

 اي تركيه نيز يك وطن خواهد بود، ولي در اين وطن، آزادانه و به گونه
 اي و بنيـادين آمـوزش، اينها موضوعات پايه . برابر زندگي خواهيم كرد

 ۱۷ شهروند آزاد
 ساز نيز در فضاي آشتي مسئله مقررات حقوقي دولت دمكراتيك، موارد

 پس از گذار از متدهاي انكار و فشار، . وآرامش حل وفصل خواهند شد
 برابري . سرانجام مابقي مسائل را مبارزه دمكراتيک مشخص خواهد كرد

رادري و دوسـتي واقعـي در صرفاً و آزادي  با اين مبارزه تحقق يافته و بـ
 . ها را ايجاد خواهد كرد ها و هويت ميان خلق

 و اي خـاص برحـريم زيسـتگاهي هـر خلـق ذكر نام ميهن و منطقه
 هـاي خـاص آن خلـق و گاه اسـتعداد و ظرفيـت عنوان تجلي فرهنگي به

 يـت معاصـر حتي اين نيز يـك واقع . فرهنگ، جدايي طلبي نخواهد بود
ت مـي تواننـد در بسـياري از عرصـه  هـاي است كه شـهروندان يـک ملـ

 جداگانـه تحـت اداره مـديريتي واحـد و در ميـان مرزهـاي هـر ملــت و
دـگي آزادانـه صـرفاً تماميت ارضي ميهن . کشوري زندگي نمايند  بـا زن

 . گـردد اي برخـوردار مـي شـان از ضـمانت نيرومندانـه هـا در مـيهن خلق
 همـه هويـت عـام و اشـتراكي عنوان دوستي به هن اصطلاح وطن و مي

ارور صرفاً جوامع، اـي گروهـي، خلـق شـدن زنـدگي اقليـت بـا بـ  هـا و ه
 . هاي تجلي معنوي آنان، غنا خواهـد يافـت ها در ميهن و عرصه فرهنگ

 دربرگيرنده . كند چگونگي پيوند با دولت تكنيكي را بيان مي ميهني؛ هم
 ا از هر اعتقـادي، اتنيکـي، جنسـي و ه انسان . تغيير اجباري هويت نيست

 ميهنـي توانند به عنوان اعضاي همان دولت تكنيكي از حق هـم ملتي مي
 توان كسي را به عضويت اجباري در ملتي وادار برخوردار باشند؛ اما نمي

 هاي انترناسيوناليسم در هر عصري به عنوان عرصه مشترك هويت . نمود
عنوان يكـي از ي نيست كه به ترديد . ملي و فرهنگي پيشرفت كرده است



 ۱۸ شهروند آزاد
 تــرين و شــدن در عصـر كنـوني وارد گسـترده هـاي مثبـت جهـاني جنبـه
 در دهكـده جهـاني همـه . ترين مرحله حيات خويش خواهد شـد فشرده

ز مرهــون يـابي همچنــين چـاره . هــا مشـتركند مسـائل و پيشـرفت  شــان نيـ
 هـا هاي مثبت آن نيـز همـه انسـان هاي مشترك بوده و از پيشرفت تلاش

 . سهمي مشترك خواهند داشت
 بازتاب چارچوب ايدئولوژيكي مرحله جديد در پروگرام، سازمان

 هـاي و اصول فعاليتي همسو با اين مبادي كه سعي نمـوديم در سـر خـط
 ي مرحلــه نــوين نيــز PKK اصـلـي آن را تشــريح نمــاييم؛ شــامل حــال

 مرحلـه انتقادــ خودانتقـادي و . گردد و حائز اهميـت فراوانـي اسـت مي
 . در راستاي نوسازي، با اين اصول حياتي خواهند شـد PKK هاي تلاش

 اما بديهي است كـه بـه ايجـاد . در اينجا منظور انكار كلي گذشته نيست
 لازم است كه با تجديد نظـري همـه جانبـه و . اي نياز دارد تحولاتي پايه
 . هاي پراكتيكي آن را معنـادار سـازيم زمان با گام اي و هم نوسازي ريشه

 مرحلـه پيشـرويمان در PKK اي يابي مسائل ايدئولوژيكي و برنامه ه چار
 گيري چارچوب ايدئولوژيکي شـامل شكل . راس اولين كارها قرار دارد

 هاي كنيم و نيز فرضيه ديدگاهش در مورد جهاني كه در آن زندگي مي
 ها را هر چند كه دولت در اين راستا برخي از آزادي . باشد تئوريكي مي
ابي مـي ، اما بسياري از مسائل هنوز در انتظار چاره شناخته باشد  . باشـند يـ

 ، آمـوزش بـه زبـان ) تابعيـت وطـن ( ميهني اينها مواردي در ارتباط با هم
 رغـم نبـود علـي . ها و مطبوعات و حقوق سياسـي هسـتند مادري، رسانه

 ٥٥ شهروند آزاد
 عنوان كميته دمكراسي و حقوق در هر شهرسـتاني و هـر بخشـي آزاد به

 . هسـتند " هـاي قـانوني حقـوق كميتـه " هـا اين كميتـه . گردد سازماندهي
 حد شعار فراتر نرفته و حتي از ماهيت کاپيتاليسـتي جنبش رهايي ملي از

 به ايـن مـورد اعتقـاد راسـخ دارم و دمكراسـي و آزادي را . گذار ننمود
 ذهنيـت . به ذهنيت راستين برابري و آزادي دست يافتم . گيرم اساس مي

 بـه . وضـعيت روسـيه و چـين را مـي بينيـد . دهم دمكراسي را تعميق مي
 . اند آمريكا دچار گشته وضعيتي بدتر از کاپيتاليسم

 : نويسـد گرايـان تـرك چنـين مـي يالچين كوچوك يكي از چـپ
 سوسياليسمي محلي و به منظور م . ها يي PKK سوسياليسم اينان  منظور

 راهيابي بـه بروكراسـي تركيـه اسـت، سوسياليسـم اشـغال يـك كرسـي
 آيا براستي براي چنين هدفي به اين همه تلاش، فعاليـت و تحمـل . است
 من درصدد تحميل چيزي . معني است جه نيازي هست؟اين بسيار بي شكن

 ســخن " دولــت . آ " مــن از . بــر دولــت و يــا طلــب چيــزي از آن نيســتم
 . آ " ، از " آنتي  دولت " گويم نمي . گرا نيست گويم، كه ذهنيتي دولت مي

 به ذهنيت مرگ و يا تخريب دولت معتقد نيستم؛ . زنم حرف مي " دولت
ه آن . من هر دوي اينها نيز جـاي ندارنـد خير، در ماهيت گرايش  ايـن بـ

 در ميان ما و دولت فاصـله . معنا نيست كه نمي توان با دولت تفاهم كرد
 . اين پروگرامي آموزشي اسـت . اين را به خلق تفهيم نماييد . وجود دارد

 هـا را بـه خـوبي در گـويم كـه، ايـن شـدگان مـي به شهرداران و انتخاب
 نكنند، زمينه مجازات شان را مهيا خواهيم اگر درك . مغزتان جاي دهيد

به آنها . هايمان نهفته است طبيعتا اين مجازاتي است كه در سنت . ساخت



 ٥٤ شهروند آزاد
 ايـن : گـويم درمورد جنبش ما در ايران، سوريه و عراق چنـين مـي

 . بودم، ضميمه سازيد بيانم را به پيامي كه به مناسبت سال نو اظهار كرده
 نـام جنـبش بسـيج . نمـايم جنبش كرد را با چهار، پنج كلمه شعاري مـي

 نيـازي نيسـت . جنبش شهروند آزاد وبرابـر : اين است ) خلق ( تان مردمي
 كردي نيـز نـام ببريـد؛ صرفاً که از اين جنبش همگاني به عنوان جنبشي

 نيـز در مـورد حـوادث اخيـر سـوريه . خـوانم آن را موج دمكراسي مـي
 . تشكيل شده و شروع به كار نمايد " كميته دمكراسي و حقوق "

 . بازي شكست دادن كردها به دست اعراب . اين بازي مخربي است
ر مـي  توانـد بـا ارائـه ده مـاده در كميته شهروند دمكراتيك، آزاد و برابـ

 پيشنهادهايمان در مورد حقوق فرهنگي و آموزشي . سوريه تاسيس شود
 شـهروندي، مسـئله زيـرا . آزاد را بـه آنهـا ارائـه دهيـد و برنامه شـهروند

تـي از ايـن امـر دفـاع . ترين معضل سوريه اسـت اصلي  دوسـتان نيـز بايس
 اگر سوريه اين حقوق را به حساب نگذارد، آمريكا وارد معركه . نمايند

 . شده و جريان صدام تكرار خواهد شد
اريخي  لان ام را اعــ درمـورد تركيـه يكـي از حساسـترين نظـرات تـ

 تواند مـدت زيـادي تركيه نمي . در اين باره تصميمم را گرفته ام . ميدارم
 در داخل . در ميان است " سور مخفي " گفته بودم كه خطر . ساكت بماند

 هاي مربـوط و خارج شاهد باندگرايان و باندگرايي، نامشروعيتي و بازي
 مسـئله بـه بحـث . انـد همه اين موارد هنوز آشـكار نگشـته . به آن هستيم

 دمكراسي لازم است، شـهروندي آزاد . شوم دولت و حكومت وارد نمي
 جنبش كرد، جنبش شـهروندي دمكراتيـك، برابـر و . و برابر لازم است

 ۱۹ شهروند آزاد
 گيري تضميني از اين حقوق بايستي موقعيـت و موانع دشوار، براي بهره

 . مهيا گردد شرايطي قانوني
تـاوردي مهـم گيري اي موفق در مبارزه قانون نتيجه  منـدي، بـه دس

 دمكراتيك تبديل شده و كمك شاياني به دمكراتيزاسيون كلي سـوريه
 . در منطقه از توده عظيم هواداران برخـوردار اسـت PKK . خواهد كرد

 اين توده اين است كه با پروگرامي در چارچوب اين ترين وظيفه اساسي
 قانوني، سازماندهي و مبارزه دمكراتيك قـانوني را بـا گرايشـات حقوق

 ميهن دوستي و دمكراتيزاسيون كلي سوريه عجـين سـاخته و بـا مبـارزه
 شــان  منظــور كشــورهايي كــه از آن مهــاجرت آزادي در مــيهن اصــلي

 . اندايجاد همبستگي و همكاري نمايد كرده
 ف در اقصـي بر همين اساس همه كردهايي كه بنا به دلايـل مختلـ

 همه كردها . اند اند نيز داراي مسئوليت و وظيفه نقاط جهان پراکنده شده
 بويژه كردهايي كه در مراكز صنعتي ساير كشورها سكونت نموده و يـا

 انـد، بايسـتي موجوديـت فرهنگـي در مناطقي كه بدانجا مهاجرت كرده
 كسب كـرده و در راسـتاي ) تابعيت ( وطني خود را حفظ نموده، حق هم

 اي  مطبوعـاتي، هـاي رسـانه يابي به آموزش زبان مـادري، فعاليـت ست د
 حقوق بشر و معيارهاي دمكراسي، مشاركتي فعال در صـحنه سياسـي از

ا موفقيـت ها و وظايف خود نشان داده و مسئوليت  شان را در اين راستا بـ
 هـاي اجتمـاعي، براي اين منظور نيز بايستي در همـه عرصـه . انجام دهند
 هـاي هاي مشابه و بويژه در عرصه وزشي، فني و ساير عرصه ورزشي، آم

اي هنري مهارت کسب نموده و موجوديت فرهنگـي خـويش را بگونـه



 ۲۰ شهروند آزاد
 اي هـا بـه گونـه بر اين اساس با ديگـر خلـق . فعال حفظ و توسعه بخشند

 شرافتمندانه زندگي كرده و بر اساس آزادي و برابري به مبارزه خـويش
 شـان ويش به مبارزه آزادي در مـوطن اصـلي در حد توان خ . ادامه دهند

 . كمك كرده و با آن ايجاد همبستگي و مشاركت نمايند
 در . اتحاد همه كردها اسـت مسئله يكي ديگر از آخرين نكات نيز

 پارچه و سوسياليستي بسيار سرداده ، يك گذشته شعار كردستاني مستقل
ت ملـي . شد مي ي دارد، هـم اين شعار كه ريشـه در ذهنيـ  از لحـاظ گرايـ

 . بينانه نيست ايدئولوژيكي و هم از لحاظ پلتيك  پراكتيكي واقع
 انـد، تقسـيم تقسـيم شـده دولـت اعراب به بيش از بيسـت قسـمت

 ايران نيز خود را با تقسيمي مشـابه مواجـه . ها نيز بسيار وسيع است ترك
 تـري برخـوردار اسـت و هـاي متفـاوت تقسـيم كردهـا از جنبـه . داند مي

 اگر هر بخش تقسـيم شـده از خلـق بـه . ي خاص خود را دارد ها تفاوت
 اي گـردد، آن هنگـام سرتاسـر تنهايي وارد نبـرد ملـي و ميهنـي واحـده

بـا تجزيـه هرچـه بيشـتر . خاورميانه به عرصه جنگ تبديل خواهـد شـد
 بسـتي كائوتيـك بـه اختلافات جغرافيايي و ديني اين وضعيت حالت بن

 گ اسرائيل  فلسـطين تبـديل خواهـد جا به جن همه . خود خواهد گرفت
 ملـت و يـا ميهنـي " پر واضح است كـه ايـن ديـدگاه در خصـوص . شد

 از ذهنيتي ملي گرايانه نشات گرفته و منجر به رقـم خـوردن " پارچه يك
 . هاي قرن نوزده و بيست گشته است خونبارترين دو سده تاريخ و جنگ

 گرايي به هكارهاي ملي دامن زدن به نبردها در خاورميانه با استفاده از را
 هــا و هــا، جنــگ عــام معنــاي ســپري گشــتن تمــام ســده بيســت بــا قتــل

 ٥۳ شهروند آزاد
 هاي ديني  سياسي و دوران اربابي مهمترين موانع در اتنيكي، سازماندهي

 همچنـين طبقـات فرادسـتي كـه . رونـد قبال دمكراتيزاسيون به شمار مي
 دمكراتيك نبوده و از اول تا آخر با تكيه بر دولت اين گونه ساختارها را

ت فـرد آزاد و اند در قبال شكل بيش از بيش قدرتمند ساخته  گيري هويـ
 تا هنگامي كـه چنـين سـاختارهايي موجوديـت . جامعه آزاد مانع سازند

 نگرفتـه و نيـز همـوطني قـانوني و داشته باشند، فرد و جامعه آزاد شـكل
 . مشاركت در دولت عملي نخواهند شد

 حافل سياسي كـرد و وظيفه تاريخي روشنفكران، مقامات مسئول م
ــويژه ــده، PKK ب ــن اســت كــه بــا گــذار از برخوردهــاي عقــب مان  اي

 هاي خلاق و قابل اجرا دگماتيكي و فاقد قابليت اجرايي و با طرح پروژه
 با منشورهاي دمكراتيك و لائيـك و مطـابق بـا حقـوق گردونـي بـراي

يـجي دمكراتيـك و خود، نيرويشان را متناسب با اين شاخصه  ها و بـا بس
 نه عصـيان، نـه انكـار و نـه سـركوب، بـرعكس . طلبانه فعال نمايند لح ص

 يــابي در راســتاي منــافع كــردن بــر پايــه درك متقابــل و چــاره حركــت
 مشـترك؛ معنــادارترين راهکـار احيــاي همزيســتي هـزاران ســاله مــورد

ــا بــه كنــار نهــادن پــيش . پــذيرش واقــع خواهــد شــد  هــاي داوري طبيعت
 نيت شـهروند آزاد، بازگذاشـتن مجـاري گرايي افراطي، پذيرش ذه ملي

ــت آزادي ــراي موجودي ــان ب ــال بي ــاي فرهنگــي و كان ــت ه ــاي سياس  ه
 اي دمكراتيــك دمكراتيــك از ملزومــات تكــوين جمهوريــت و جامعــه

. باشند مي



 ٥۲ شهروند آزاد
 درمرحله تاسيس جمهوري از انكـار خبـري نيسـت، . ايجاد نگشته است

 ل خلافت و سلطنت و در خارج نيز در داخل به دلي مسئله ولي پيچيدگي
 شــانس مســئله بــويژه از جانــب انگلــيس شــك و گمــان ايجــاد شــده و

 بنا به دلايل ايدئولوژيكي و رهبري . دهد مي يابي مثبت را از دست چاره
 طلبانـه، مجبوريـت عدم همگرايي بـا جمهـوري وبرخوردهـاي جـدايي

 در . ر مي گردد دا روح اتحاد اوليه خدشه . آورد سركوب را به همراه مي
 توانند به سـر برنـد، ميان دوعنصر كرد و ترك كه در نبود يكديگر نمي

 . شود بيگانگي و ترديد حاصل مي
 گزينه تشكيل دولتي مستقل و جدا هـم از لحـاظ بالفعـل و هـم از

 ساز نبوده و حتي در صورت وجود چنـين وري مسيري چاره لحاظ بهره
 از کم ارزشـترين راه هکارهـاي ادعايي نيز مشاهده خواهد شد که يکي

 اي مهيا شده نيز حتي اگر دولت همچون نهاد و موسسه . پراکتيکي است
 هاي همسايه به رسميت شناخته نشده و باشد، از سوي هيچ يك از دولت

 براي اينكـه دولتـي بـه . المللي نيز فاقد چنين شانسي است در عرصه بين
 د اقتصـاد، زبـان، و صورت مستقل بـه حيـات خـود ادامـه دهـد، نيازمنـ

 اتحادي جمعي است كه اين نيز به خودي خـود ديـده خواهـد شـد كـه
 از ايـن لحـاظ . حتي فاقد زمينه تداوم خـود در عـرض يـك روز اسـت

 اي ايـدئولوژيكي گزينه دولت مستقل براي كردها چيزي فراتر از گفتـه
 . نيست

 شرايط فئودالي دشواري كه خلق كرد با آن روبرو بـوده، اهميـت
 هـاي سـاختار عشـيره اي بازمانـده . سـازد بعاد دمكراتيك را نمايان مـي ا

 ۲۱ شهروند آزاد
 هاسـت؛ كـه ايـن امـر نيـز بـا مـيهن دوسـتي، انترناسيوناليسـم و ژنوسايد

 . خواني ندارد دوستي  هم اومانيسم  انسان
 راه صحيح آنست كه مرزهاي سياسي فعلي خاورميانه را به عنـوان

 مبارزه براي دمكراسي و حقوق اساسي در همـه اساس گرفته و با " داده "
 ، برابــري حقــوق و بــا رعايــت تماميــت ارضــي هــا كشــورها و دولــت

 دمكراتيزه شده گامي هر ميهن  كشور . همزيستي آزادانه را عملي سازيم
 اي دمكراتيك نيز خاورميانه . است خاورميانه دمكراتيك ديگر به سوي

 ه اروپـا، عمومـا جوابگـوي آرزوهـاي با خود با ساختاري از نوع اتحادي
 هاي دول عربي پيشرفت . ها در فضايي آزاد خواهد بود وحدت همه خلق

 ديگر اثبات شـده اسـت . و تركي بيشتر چنين گرايشي را به همراه دارند
 عربيسم انورپاشا و جمال عبدالناصر تركيسم و پان پان كه راهكارهاي

 . باشد ساز بوده و واقعگرايانه نمي مسئله
 هاي بزرگ بويژه كشورهاي اروپايي كه در عصري نزديك جنگ

 اند؛ متعاقبا پس از دو جنگ جهاني ديني، اجتماعي و ملي را تجربه كرده
 پيشـگيري از . براي سيستم حقوق دمكراتيك اهميت بسياري قائل شدند

 سوز، با هدايت مسائل به هاي سياسي مخرب وخانمان ها و دشمني جنگ
 كـه نيـاز دون خونريزي و در سايه حقـوقي پيشـرفته ياب ب مجاري چاره

ــي ــاس م ــدان احس ــياري ب ــود بس ــت ش ــن اس ــرين . ممك ــي از مهمت  يك
 هـاي به توسعه نرم صرفاً هاي حقوق اروپاي معاصر اين است كه ويژگي

ا منطـق حقـوقي ديناميـك، چـاره  يـابي هـر حقوقي بسنده نكرده بلكه بـ
جاد كرده و از اين لحـاظ رويدادي را پيشاپيش با حقوقي دمكراتيك اي



 ۲۲ شهروند آزاد
 ترين نقش حقوق؛ در عين حال اساسي . به نوعي برتري دست يافته است

 نه حفظ و نيرومندي دولت در قبال شـهروندان بلكـه بـرعكس دفـاع از
 شهروندان در قبال قدرت دولت با مجهز نمودن آنها بـه حقـوق اساسـي

 با پيشرفت حتي . افراد و شهروندان به حراست نيازمندند نه دولت . است
 ها اهميتي نداده و ها و اقليت ديگري؛ سيستمي كه در گذشته به فرهنگ

 هـا و از سركوبشان باكي نداشت، اينك ديگـر نسـبت بـه حفـظ اقليـت
 مسـئله . هاي اساسي حقوق حساسيت بيشـتري دارد ها در گستره فرهنگ

يش در قـوانين جـاي ها و فرهنگ موجوديت اقليت  ها هر روز بيش از پـ
 اينگونه، بسياري از . شود شان اساس گرفته مي يابي و لزوم به چاره گرفته

 موضوعاتي كه در گذشته پايـه بسـياري از جنـگ، عصـيان، تضـادها و
 انـد در چـارچوب داده هاي اجتمـاعي را در جامعـه تشـكيل مـي دشمني

ابي دسترسـي حقوق ترسيم شده و به ابزارهاي مورد نيـاز بـراي چـاره  يـ
 برخورد از اين جهت كه همـه جامعـه را شـامل شـده و به اين . يابند مي

 گفتـه سيسـتم حقـوق دمكراتيـك ، بسيار مجهز به حقوق گشته اسـت
 اي براي در نتيجه اين تجارب دور و دراز تاريخي اروپا به نمونه . شود مي

وق بشـر . شود جهان تبديل مي  قرار داد حقوق بشـر اروپـا و دادگـاه حقـ
 هـاي سيسـتم حقـوق تـرين نمونـه از بـارز اروپا بـه عنـوان نهـاد اجرايـي

 تشكيل قانون اساسـي اتحاديـه اروپـا نيـز در . باشند دمكراتيك اروپا مي
 . جريان است

 ٥۱ شهروند آزاد
اريخي اسـت گرو تألمات و تلفات بزرگ  . ي نيز باشد، امـا دسـتاوردي تـ

ش از آن چنانكه ديگر جايي براي عصيان ي آزاد كـه بـا دانـ  هـا در وطنـ
 صـرفاً حفاظت شود، نخواهد بود؛ وطني نيرومند و اتحادي منسجم نيـز

 هنگـامي كـه فـرد خـود را آزاد صـرفاً . اين گونه ممكن خواهد گشـت
 فـرد . يابـد رزش مـي احساس نمايد، اصطلاح همـوطني قـانون اساسـي ا

 يافتـه شرقي بيش از هر زمان ديگري به نيروي شهروندي قـانوني دسـت
 ايـم، ايـن پارچگي و ميهن دوستي وطني كه پذيرايش گشـته يك . است

 تماميت كشور و ميهني قابل زيست و هميشه در مسير . قدر شفاف است
 . پذير است اعتلا و پيشرفت، اين گونه امكان

ت آميـز ين تر بزرگ از اين لحاظ  معضل تركيه، عدم انجـام موفقيـ
 . مبارزه دمكراتيك و توسعه ندادن معيارهاي دمكراتيك است

 كرد، پذيرش واقعيـت مسئله در اين حال شرط اساسي در ارزيابي
 نداشتن دولـت، دور بـودن از فـرم . عنوان جامعه اي خاص است كرد به

 هـا در يلاسيون شدن، نبود اتحاد و همگرايي و مواجه گشتن با آسم ملت
 حتي اگر هنوز هم . سطحي قابل توجه نيز اين واقعيت را تغيير نمي دهد

 هزار سالي قبل يعني مرحله همچون كلاني كوچك در شرايط مرحله ده
 نئوليتكي و يا دسته اي مهاجر نيز باشند، خود اين عامـل بـراي ارزيـابي

 . كند عنوان يك جامعه كفايت مي كردها به
 كه هميشه بايستي مدنظر قرار گيرد اين اسـت كـه يكي از مواردي

 ها و سرنوشت مشترك شان، به دليل تداخل و همزيستي كردها و ترك
يابي نيـز اما چاره . ها منجر خواهد شد ترسيم مرزهاي مشترك به فلاكت



 ٥۰ شهروند آزاد
ــادي و ــئله اقتص ــي مس ــان م ــه از آن نماي ــات گرفت ــود اي نش ــويژه . ش  ب

 آفريني كـه در نتيجـه رويكردهـاي غيـر علمـي، ملـي برخوردهاي تنش
ت روي داده، رـف در تـاريخ جمهوريـ گرايانه و جدايي طلبانه هر دو ط

 تـر نمـوده يابي را سخت زا متمركز ساخته و چاره را در ابعاد تنش له مسئ
 . است

 ها با راهكارهاي همزيستي كردن در راه وطن مشترك خلق مبارزه
طحي آزادي و عمليات  هـاي هـا و برابـري هـاي مشـتركي كـه در هـر سـ

 گرايـي گيرد و روي گرداني از مبـارزه در راه ملـي حقوقي را اساس مي
 زيرا . دوستي راستين است تان و حاكمان؛ به معناي ميهن ساختگي فرادس

 اهميت دادن به سنتز جمهوري دمكراتيك و شهروندي آزادانـه كـرد و
 يـابي بـه تماميـت و يابي، عامل واقعـي در دسـت نهايتا موفقيت در چاره

 گزينه دمكراسي و حقوق بشر تمدن . دمكراتيزاسيوني واقعي خواهد بود
 . ر از اين شانس حيات نخواهد داد غرب نيز به برخوردي غي

ه مطـابق بـا وسعت جمعيتـي كـرد و تـرك نشـان مـي  دهـد كـه نـ
 طلبـي و فدراسـيون، بلكـه عمومـا بـا هاي ساختاري سياسي جـدايي تيپ

 هـاي هاي دمكراتيـك و ارزش شدن موانع از سر راه سازماندهي برداشته
 هـايي يـابي ه خواهي بيشتر براي رسيدن به چـار آل، عادلانه و آزادي ايده

 . اتحادي سالم، مساعد است نيرومندانه و
 امروزه كردها بيش از هر زمان ديگر حامي تماميت آزادانـه وطـن

 . پارچگي وطن هستند ترين پايگاه آزادي و يك همچنين نيرومند . هستند
 معتقـدم كـه هـر چنـد در . اين عصيان ها، چنين چيزي را به ما آموختند

 ۲۳ شهروند آزاد
 كـرد مطـابق بـا ايـن ارزيـابي تـاريخي مختصـر و مسئله برخورد با

 يابي حقوقي اش به عنوان فرصتي در مسير چاره تعريف معاصر و ارزيابي
 . گردد تر مي آسان

 تــر بــه نظــم جامعــه نــدازي تئــوريكي گســترده و جــامع ا بــا چشــم
 گردد كه مجموع استثمارگرترين عناصـر نفـوذي کاپيتاليستيمشاهده مي
 طلبي در عنوان فرصت توان استثمارگري را به مي . در جامعه بشري است

 همـان . تطابق بالفور هر چيزي در راستاي منـافع خـويش ارزيـابي كـرد
 هـدفش در گـام نخسـت . اسـت طلبي در حـد يـك حرفـه بسط فرصت

 هاي فكـري اعتقـادي و هنـري اما ارزش . هاي مادي است تصرف ارزش
رد را نيـز بـه تناسـب كه مي  توان از آنها به عنوان ارزشهاي معنوي نام بـ
 سـودجويي از هـر . كنـد هاي مـادي تصـرف مـي شان به پيشرفت خدمت

 الوده هاي اجتماعي موجوديت دارند، اسـاس و شـ آنچه كه به نام پديده
 هــاي پرســود؛ خــواه در اســتثمار ارزش . دهــد اش را تشــكيل مــي فلســفه
 هيرارشي ، هاي دولت هاي كمون طبيعي باشند و يا خواه از ارزش ارزش

ه گرگـي گرسـنه و يـا ويروسـي . هيچ تمايزي قائـل نيسـت  تشـبيه آن بـ
 . گيـرد سرطاني كه به نهاد جامعه نفوذ نموده، از اين ماهيتش نشات مـي

 بـاز بـا . رم درخت از درخت است را در اذهان تداعي مي سازد تشبيه ك
 مادام گرگ در همـه گلـه : توان گفت كه اتكا براين تشابهات مثالي مي

 در نيافتاده ، ويروس به هسته سرايت نكرده و كرم درخت را بـه تمـامي
 توانند در سايه نظارت و كنترل هاي مربوطه مي پوك نكرده باشد، پديده

. خود ادامه دهند به موجوديت



 ۲٤ شهروند آزاد
اـكم و بـه دليـل لغـزش کاپيتاليسم با مبدل  شدن به حالت سيستم ح

 اش به اشكال مختلف  در طبيعت سيستم چنين چيزي وجود دارد افراطي
 هـايي كــه بـه آن فاشيســم و پديــده . در خطرنـاكترين مرحلــه قـرار دارد

ت در جامعـه هميشـه . توتاليتاريسم گفته مي شود اين است  در ايـن حالـ
 هاي رسمي جهاني ماننـد نه جنگ صرفاً . آيد وضعيت جنگ بوجود مي

 تـر از ايـن حالـت، در هاي نظامي اول و دوم جهاني، بلكه وخـيم جنگ
گ پديـدار مـي ميان همه نهاد  . گـردد ها و روابط موجود در جامعـه جنـ

 تعبيـر " انسـان بـه گـرگ انسـان " شـدن منطقي كه از آن به عنوان تبديل
 جنـگ؛ همسـران، كودكـان و همـه . دق مـي کنـد شود به تمامي ص مي

 بمب اتمي نماد سـمبليك ايـن واقعيـت . گيرد محيط طبيعي را در بر مي
 اي در همه جامعه جريان دروني اتمي آهسته آهسته امـا بـه گونـه . است

 گرايي با نگاهي به مرحله دولت ملي و جهاني . گردد هميشگي برقرار مي
 گرايـي ملي ا ايجاد افراط در پديده فردي كه ب . گردد تر مي وضعيت بارز

 و به دنبال آن با به دست آوردن تمامي دولت، بيش از هـر چيـز قـدرت
 بشريت  اومانيسم  و . شود مي " موريانگي " كسب كرده انگار وارد مرحله

 . گردند اي معكوس مي فردي كه با رنسانس بزرگ شده اند، وارد مرحله
 تنها اين واقعيت نيز براي نشان . د شون انگار در هدف تهاجم قرار داده مي

 بـا . كنـد هاي کاپيتاليسم با رنسانس كفايت مـي دادن تناقض ميان ارزش
 اومانيسـم بـه اصـطلاحي . شـود شدن کاپيتاليسم فرد كوچك مـي بزرگ

اـي لجـام گردد و يا تحت نام جهاني ميان تهي بر مي  شدن در قبال نبرده
 رم آگـين تبـديل هاي بـزرگ بـه اصـطلاحي شـ گسيخته فتح و شركت

 ٤۹ شهروند آزاد
 هاي انديشه و فرهنگ، هاي بيان به تمام وکمال در عرصه ضمانت آزادي

 هـر . حقوق بنيادين بشري نيز روندي اجرايي بـه خـود خواهنـد گرفـت
 بـا پايبنـدي صـرفاً د، يـابي بـه اقتـدار باشـ جنبش سياسي كه نامزد دست

راستين به اين پروژه دمكراتيزاسيون از شانس پيروزي برخوردار خواهد
 به تناسب افزايش روزافـزون رويـه كلـي، ايـن جريـان بـروزش را . بود

 هـاي سـاختاري حاصل گشـتن چنـين پيشـرفت . دهد اينگونه بازتاب مي
 ز متحول گويد که من ني اينكه هر كس مي . نيازمند انقلابي ذهنيتي است

 . گشته ام، نشان از پيشرفت انقلاب ذهنيتي است
 عنـوان عنصـر محـافظتي در مرحلـه بديهي است كه اگر كردها بـه

 رهايي ملي و تاسيس جمهوري ايفاي نقش نمي نمودند، يك پاي ملت
 اين حقيقت در همه مراحـل مهـم تـاريخي نظيـر . گشت ترك لنگ مي

رادري و . بات گشـته اسـت جنگ ملازگرد و چالدران نيز به روشني اث  بـ
 بايسـتي . اتحاد سرنوشت اين دو خلق يكـي از نتـايج ايـن تـاريخ اسـت

 ها حال آنكه عصيان . را از نظرها دور نسازد ها اين واقعيت تاريخ عصيان
ه مركـزي بـا اتوريتـه  نيز بيش از هـر چيـز ديگـري صـحنه نبـرد اتوريتـ

 ئوداليته كرد چندان با شود كه ف به خوبي دانسته مي . فئوداليته كرد هستند
 يابي به اتوريته و منافع هاي ملي عمل ننموده، بلكه به دنبال دست دغدغه

 اين هم واقعيتي تاريخي اسـت . اي خويش بوده است عشيره اي و منطقه
 در ايـن . كه هر كسي حامي اين منافع بوده، از او جانبداري گشته اسـت

 ي اتنيكـي يعنـي همچـون ا عنـوان پديـده شرايط پديده كرد نيز بيشتر بـه
اي بــا سـاختارهايي عقــب مانــده از لحـاظ فرهنگــي و اجتمــاعي پديـده



 ٤۸ شهروند آزاد
 از راهكارهاي قيام و جنگ مادامي كه شرايط و زمان آن شكل نگرفتـه

اك اسـت، عـدم بكــارگيري  انــدن شـان بـه هنگـام بـاقي نم باشـد خطرنـ
 . هاي ديگر نيز به همان اندازه عملي پست و مرگبار است گزينه

 دولت، ٢٠٠٠ هاي هاي سال امروزه در تركيه در اين باره كه بحران
 جامعه و تشكلات سياسي از طريق دمكراتيزاسـيون رفـع خواهنـد شـد،

 ديگـر انتظـار همزيسـتي و وحـدت . كنسنسوسي كلي ايجاد شده اسـت
 . دهـد گرايـي را بازتـاب نمـي هاي مجدد و يا ملي آفريني اجباري با تنش

 آفـرين گرايانه، برخوردهاي تنش خلق به ميزان بيزاري از شعارهاي ملي
 خلــق خواهـان زنــدگي تحـت پوشــش . پـذيرد عوامفريبانـه را نيـز نمــي

 سيســـتمي دمكراتيـــك، دولتـــي حقـــوقي و اقتصـــادي اســـت كـــه از
 ل بيكـاري بـوده و هـا رهـايي يافتـه، حـلا ها و ورشكسـتگي نامشروعيت

 گيـرد؛ خواهـان دسـت يـابي بـه عدالت و تقسيم عادلانـه را اسـاس مـي
 كـاراكتر . آرزوي تاريخي خـود يعنـي صـلح و آزادي و عـدالت اسـت

 براي اين منظور نيز به . ها شكل خواهدگرفت مرحله جديد با اين ارزش
 اساس گرفتن اراده خلق در تبلـور ايـن . قانون اساسي جديدي نياز است

 وجـود احـزاب سياسـي . ون اساسي از لحاظ دمكراتيكي شرط اسـت قان
ــه ســاختاري ــانون انتخابــات بــراي دســتيابي سياســت ب  دمكراتيــك و ق

 در حالي كه قانون اساسي به دمكراتيزاسـيون . دمكراتيك اجباري است
ــوانين انتخابــاتي، سياســت را دولــت مــي  پــردازد، احــزاب سياســي و ق

 جامعـه مـدني برخـوردار از تضـمينات نهادهـاي . دمكراتيزه مي نماينـد
 بـا . قانوني نيز اساسـي تـرين ابزارهـاي دموکراتيزاسـيون جامعـه هسـتند

 ۲٥ شهروند آزاد
 هـايي كـه هـاي ديگـر بـه پديـده به غير از دولت ملي همه نهاد . شود مي

 بـا ارتقـاء . گردنـد بايستي به انحطاط و استثمار كشانده شوند، تبديل مي
 به زره ] دولت ملي " [ تر از دولت ملي نيست هيچ ارزشي با ارزش " اصل

ي در هـيچ عصـري بـدان دسـت نيافتـه ، پ  يچانـده مقدسي كه هيچ دولتـ
 گـري در اصل با سـرپوش و يـا حيلـه ! هر چيز براي دولت ملي . شود مي

 . حفاظت از دولت ملي در اصل هر چيـز را از آن کاپيتاليسـم مـي دانـد
 دولت و بويژه دولت ملي چنان از سحر كسـب سـود و بهـره افراطـي از

 عنــوان گرايـي بــه برخــوردار اسـت كــه، ملــي هـاي كوتــاه  ميـان بــر راه
 تـر از دولت ملـي بـه جريـاني اعتقـادي و ايمـاني نيرومندانـه ايدئولوژي

 اي، فلسفي ، ديني و به ابعادي فراتر از باورها تبـديل هاي اسطوره دانسته
 هاي مربوطه را كور كرده و به غير از ها و دل گويي همه چشم . گردد مي

 تقدس . نمايد آميز ملي، هيچ ارزش ديگري معنادار نمي هاي مبالغه ژست
 در قبال اين . هاي ملي نهان است در عناصر بزرگنمايي شده ارزش صرفاً

 هـاي گويي که فرد را از لحاظ شهروندي به سان عضـويت در طريقـت
 شــهروندي . وابســته مــي گردانــد " طريقــت دولــت " قــرون وســطايي بــه

 در . است كه بايستي ماهيتش بسيار بـه خـوبي تحليـل گـردد اصطلاحي
 كه همان پيوند فرد دولت در قرون اوليـه اصل به جاي رابطه برده سرف

 به بياني ديگر به معناي تغيير بـه رابطـه . و وسطي است، اقامه گشته است
 شـهروندي دولـت، همـان مهيـا سـاختن . بردگي بورژوازي دولت است

 فردي است كـه بـه حالـت قابـل . شكل مدرن بردگي براي جامعه است
ه انجـام بسـياري از مكلـف بـ . كاربرد براي طبقه بورژوا درآمـده اسـت



 ۲٦ شهروند آزاد
 نيروي مورد نياز دولـت و . گردد ها بويژه سربازي و ماليات مي مسئوليت

دون هزينـه بـراي . نمايند طبقه حاكم را تامين مي ه كـاري بـ  توليد مثل بـ
 هر چند كه در گفتار از حقوق اقتصـادي، . بورژوازي تبديل گشته است

 ا خـود طبقـه اجتماعي، سياسي و فرهنگي فرد سـخن رانـده شـود ماهيتـ
 گيـري اي از ايـن حقـوق بهـره حاكم است كـه بـه شـكل سـركوبگرانه

 . كند مي
 عنوان آخرين سيستم تحاکمي شـناخته مـي کاپيتاليسم در تاريخ به

 سيستمي است که از همان اوان تاريخ رگه هايش وجود داشته، با . شود
 هـاي قرار گرفتن در رديف اول به دليـل بهـره گيـري از اتمسـفر آزادي

 ديگر هم از . مرحله رنسانس، اينک ديگر همه پتانسيل آن رو شده است
 . لحاظ ظاهري و هم از لحاظ محتوا احتمال پيشرفت آن ديده نمي شود
اني از آن بـاقي نمانـده اسـت  . در استثمار جامعه و طبيعت هـيچ بعـد نهـ

 . پيشرفتش از ابعاد کميتي فراتر نمي رود
 بازي گرفتن افراطـي جامعـه اتکـا به اندازه اي که اين سيستم بر به

 مي کند به همان ميزان نيز بکارگيري خشونت در حد انفجارهاي اتمـي
 هـيچ سيسـتمي بـه ايـن انـدازه بـا . تصور ناپذيرش خودنمايي مـي کنـد

 گويي که فرد و . بکارگيري متداخل فشار و خشونت استمرار نيافته است
 م . رکت مـي کنـد جامعه سوار بر اسب رادئو  اسب پارکي که در جا ح

 در فرد نيز؛ به دليل عـدم گـذار از شـرايط اجتمـاعي . حرکت مي کنند
 حاکم موجود، کنش نوخواهي، اميد، جهت يابي و استعداد خلاقيت به

 ٤۷ شهروند آزاد
 حـل اگـر دولـت بـه راه . تواننـد جـواب لازمـه را بدهنـد اين دو مرز مي

 ها و شانس نداده و در دست دمكراتيك به صورت منطقي و هوشيارانه ب
 ها نيز ابزار ديگري جهت اعمال فشار بر دولت بـاقي نمانـده باشـد، خلق

 ها نيز ديـده شـده، كـم و هاي ديگر خلق آنچنان كه در بسياري از نمونه
ان مـي هـاي ادامـه هاي خونين و يا جنگ بيش قيام  . شـوند دار خلـق نمايـ

 س بيشـتر بـراي بـرعك . هدف هر جنگ و قيامي، جـدايي طلبـي نيسـت
 زمان قيـام هـايي بـا هـدف . راهگشايي جهت تماميت دمكراتيك است

 بخش ملـي ماننـد آنچـه هاي رهايي هاي جداگانه و جنگ تاسيس دولت
 قيـام بـه هـدف تشـكيل دولـت و . در گذشته رخ داد، به سر آمده است

 رهايي ملي نتيجتا چيزي جز ايجاد ضميمه كوچك ديگـري بـر دولـت
 يـابي ننمـوده، نه تنها هيچ يك از مسائل خلق را چـاره . کاپيتاليستينيست

 دولتـي بـه هـر حـال ٢٢ مسائل اعراب . سازد تر مي بلكه مسائل را پيچيده
 هـاي خلـق در ها و جنگ همچنين قيام . كمتر نگشته، افزايش يافته است

 توان در چـاچوب عـدم ايجـاد دولـت و اعمـال تـام مرحله جديد را مي
ــكلي ــاظ ش ــي از لح ــرد دمكراس ــف ك ــوايي تعري ــش . و محت ــاي نق  ه

 زمـاني كـه بـه صـرفاً جـدايي . تواند ترسيم شـود شان اينگونه مي اساسي
 هـا ترجيح خلق . اي گريز ناپذير تبديل شود، حائز معنا خواهد بود مسئله

 هـر چنـد كـه . سازد هميشه جانبداري از تماميت دمكراسي را الزامي مي
 هـر دو طـرف نيـز خشـونت و پرستان افراطي، يعنـي گرايان و مليت ملي

 نماينـد، گزينـه انتخـابي خلـق در شـرايط امـروز جدايي را تحميـل مـي
به هر اندازه كه استفاده . است " گرايي دمكراتيك حداقل خشونت و هم "



 ٤٦ شهروند آزاد
 يج غلط ختم درستي را به همراه داشته باشد، دومي به همان اندازه به نتا

 . خواهد شد
 طلبـي و خشـونت؛ هـايي بـا كـاركتر جـدايي فراتر از اصرار بـر راه

 توان با سازگار ساختن حقوق متناسب با وضعيت ابژكتيو خويش و با مي
 گيــري اگاهانــه و اســتفاده از راهكارهــاي سياســت دمكراتيــك و بهــره

 ، بـا شـروع م حق دفاع گانه بنيادين حقوق گرفته تا اركان سه سازماني از
 . تر بود يابي موفق هاي مشروع در چاره اعمال راه

 تواننـدجايز و مشـروع بـوده و ها و جنگ چه هنگـام مـي قيام خلق
 ايـن گويي درسـت بـه شـرايط و شـيوه مورد بحث قرار گيرند؟ با پاسخ

 اي  كه در بسياري از مواقع استثمار شـده و عليـه خـود هاي پايه عمليات
 تـرين و آميـز از حسـاس دند  و با گذشـتي موفقيـت گر ها اعمال مي خلق
 هـا و جنـگ قيـام . پذير است ها امكان هاي تاريخ خلق ترين گذرگاه مهم

 ها بي نتيجه مانده و مسائل بـا هنگامي كه همه انواع ديگر عمليات صرفاً
 بويژه زماني كـه . گردند ايي روبرو گردند، معنادار مي هاي ريشه بست بن

 گزينـه گرا به غير از خشونت و زور، هـيچ اقتدار نيروهاي جنگ طلب و
 هـا يابي باقي نگذاشته باشند، به جـاي اينكـه خلـق ديگري را براي چاره

 گي زندگي نماينـد، بايسـتي بـراي دفـاع از تحت شرايط تحقيرآميز برد
 . را نشـان دهنـد منافع حياتي خويش، نيـروي بكـارگيري قيـام و جنـگ

 يابي دمكراسي بهـا را نگشته، به نقش چاره هنگامي كه قوانين عادلانه اج
 طلبانــه خنثــي شــدند؛ اســتفاده از هـاـي آشــتي داده نشــده و همــه تــلاش

 . تواند به صورتي جـدي كـاربرد يابـد مي راهكارهاي قيام خلق و جنگ

 ۲۷ شهروند آزاد
 از لحاظ مفهومي و ساختاري شهروندي دولت در . بن بست رسيده است

 . سيستم کاپيتاليسم در حال فروپاشي است
اـت را سـال ٥٠٠٠ از ديگر سو تاريخ  ه جامعـه طبقـاتي بيشـترين تلف

ــارت، . متوجــه زن ســاخته اســت ــر و حق ــه، تحقي  فشــارهاي همــه جانب
ر زن روا داشـته تبعيض  هاي جنسيتي و هر نوع بي عـدالتي ديگـري را بـ

 گويي زن به تـازگي تـلاش دارد تـا از زيـر خاکسـتر شکسـت و . است
 بايسـت در حـالي کـه مـي . سوختگي سر بر آورده و خود را منزه نمايد

 شـناخت همـه حقـوق فـردي زن را بـدون مشـروط کـردن آن بـه هــيچ
 شرايطي در رأس موضوعات قرار مي داد ولي اخيرا و آن هم به صورت
 محــدود و محصــور آن را بــه موضــوع روز تبــديل کــردن نتيجــه ابعــاد

 . تاريخي و دور و دراز بي عدالتي مي باشد
 زون جمعيت و همچنين حقوق اکولوژيک به خاطر افزايش روز اف

 هاي تکنولوژيکي  صنعتي دربرگيرنده تـدابير لازم الاتخـاذ در آلودگي
 قبال وضـعيت خطرنـاکي اسـت کـه در پايـه آن ذهنيـت منفعـت طلـب
ي و زيـر زمينـي و حتـي  کاپيتاليسم نقش بازي کـرده و ذخـاير رو زمينـ

 ديگر . اتمسفر و اقليم را رفته رفته به حالتي غير قابل زيست در مي آورد
 به استثمار طبقـه اي از جامعـه بسـنده نکـرده بلکـه بـه تـنش صرفاً خطر

 بزرگتري در ميان جامعه و طبيعت که تخريـب سـياره زيبـاي زيسـت را
 در سطحي کيهاني همه جامعه مجبور . هدف قرار داده، متحول مي شود

. به مبارزه در راستاي تشکيل حقوق مبارزه زيست محيطي است



 ۲۸ شهروند آزاد
 در قبــال " اني دموکراتيــک خلــق هــا تمــدن جهــ " روي آوردن بــه

 کائوس امپراطوري کاپيتاليسم جهـاني، هـم بـه معنـاي اداي احتـرام بـه
 هاي پيشين مقاومت بوده و هم مي تواند بيش از هر زمان ديگـري سنت

 . ترسيم کننده آينده دنيايي آزاد، برابر و دموکراتيک تري باشد
 . قابل فهـم اسـت رابطه ميان دمكراسي با آزادي و برابري به خوبي

 به هر اندازه دمكراسي . هيچ كدام از آنها آلترناتيوي براي ديگري نيست
 هـا نيـز ها نيز توسعه خواهند يافت و با توسـعه آزادي توسعه يابد آزادي

 دمكراسي واقعي تبلور آزادي و برابري . برابري و عدالت تحقق مي يابد
 توانـد مي صرفاً شد، هر آزادي و عدالتي كه متكي بر دمكراسي نبا . است

 يـك طبقـه، صـرفاً در اين حالت . در حد آزادي و برابري طبقاتي باشد
 تواننـد اي مـي هاي برگزيـده و يا گروه ) تجمعات کوچک انساني ( كوم

اـقي مـي بردگي و اداره صرفاً آزاد و برابر بوده و براي مابقي نيز  شـدن ب
 يـن دليـل كـه هـاي خلـق مـدار بـه ا آزادي و برابري در دمكراسي . ماند

 مديريت ذاتي و خودمديريتي خلق اساس گرفتـه مـي شـود، عمـومي و
وـع آزادي و اين بـدان معنـي اسـت كـه گسـترده . گير است همه  تـرين ن

 هايي كه از حيطـه دولـت و هاي خلقي و دمكراسي برابري در دمكراسي
 دمكراسي به معناي انكـار دولـت . گردد اقتدار خارج هستند، حاصل مي

 . راسي خواهي از طريق تخريب دولت، فريبي بيش نيسـت دموک . نيست
 صحيح ترين شيوه، قابليت تداوم متداخل اصولي دولت  دولتي كه پس

 در . هاسـت از گذار زماني دراز بايستي به خاموشي بگرايد ـ و دمكراسي
 هر چند که امـروزه بعـد . بريم هاي بدون مرز به سر نمي عصر دمكراسي

 ٤٥ شهروند آزاد
 دمتي بيش از آن نيز دارد، وطن گرايي سياسي بوده و حتي ق ذهنيت ملي

 تـوان از وطـن مشـترك آن گونه كه هر خلقي وطنـي دارد، مـي . گفت
 . اند نيز نام برد هايي كه با هم زندگي كرده خلق

ي، قبيلــه اي، در ارزيـابي اـن پديـده اتنيسـته  اجتماعـات كلانـ  هايم
 تـلاش نمـوديم كـه سـير . عشيره اي و قومي  رامفصلا تشـريح نمـوديم

 يشرفت و تحول اتنيسته را هر چند كـه غيـر مسـتقيم هـم باشـد، ظهور، پ
 واقعيتي است كه در خاورميانه  هر چند كه به ميزان سابق نيز . نشان دهيم

 در منـاطق . رود عنوان نقطه ثقـل مهمـي بـه شـمار مـي نباشد  كماكان به
 هـا در شـهر . هاي نيرومندتري بر ايـن محـور وجـود دارد روستايي پيوند

 از ايـن جهـت كـه . داده اسـت ها و جماعات مشابه طريقت جايش را به
 اند، هـر كـس بـه نحـوي شهروندي و دمكراسي از هر حيث رواج نيافته

 ، سـاير ها به انـدازه خـانواده دولت . اي و يا جماعاتي دارد تعلقي اتنيسيته
دون مـد نظـر . را نيز تحت نظارت دارند هاي ديگر اتنيسيته موجوديت  بـ

 باتوجه . ي عشاير، موفقيت در عرصه سياست دشوار است قرار دادن نيرو
 هـاي طبقـاتي و ملـي ذوب نشـده اسـت، به اينكه، بـه تمـامي در حيطـه

 منتهـي بـه عنـوان . دهـد هاي اجتماعي و جامعه را افزايش مـي پيچيدگي
 عنصر مقاومتي تاريخي و از لحاظ حمل فرهنگ نسبي و اصـالت حـائز

 . رف؛ سودمند و واقعبينانه نيست اي خشك و ص بندي شجره . اهمتي است
ل درسـت آن اعتنا و اهميت دادن به پيوند  هاي اتنيكي و ضرورت تحليـ

ــي ــرو ملـ ــات ميكـ ــيته از گرايشـ ــزدادن اتنيسـ ــراي تميـ ــي و بـ  گرايـ
اولـي هـر چقـدر نتـايج . هاي حاد، حـائز اهميـت اسـت پردازي سياست



 ٤٤ شهروند آزاد
 هاي خونين و تألمـات بزرگـي كـه در ها، عمليات بست بن . واضح است

 هـاي خاورميانـه و همـه گرايي در سياسـت نتيجه دستاويز قرار دادن ملي
 عـرب اسـرائيل بـه بـار آمدنـد،از مسـئله گرا و بويژه در هاي ملي سيستم
 هــاي نكتــه حــائز اهميــت در سياســت و فعاليــت . هــا نهــان نيســت ديــده

 گرايي به هيچ وجـه بكارگرفتـه نشـود و ايدئولوژيكي اين است كه ملي
 يابي مسائل جامعه اساس گرفته پديده ملت نيز در مقياس كمك به چاره

 در غير اينصورت آن گونه كه در اروپا بوده در خاورميانه نيـز بـا . نشود
 توجه به آنکه از زمينه نيرومند ايديولوژيکي برخوردار است، نتيجـه اي

 . داشت فراتر از تعميق کائوس نخواهد
 عنوان محل زيست از پيشينه تاريخي عليرغم اينکه اصطلاح وطن به

 هـا عنوان تکيه گاه جغرافيايي دولـت ملـت عميقي برخوردار است اما به
يـش از مرزهـاي اتنيکـي، مرزهـاي . اصطلاحي جديد به شمار مي رود  ب

 تر از مرزهـايي كـه در اروپـا ترسـيم متفاوت . سياسي را اساس مي گيرد
 در خاورميانه مرزهاي ملت را نه مرزهاي زباني، بلكه مرزهـايي كند؛ مي

 درايـن حالـت وطـن بـه . كننـد تعيـين مـي كه دولت بر آن اتكا دارنـد،
ايي معاصـر بـه معنـاي . شود اي سياسي تبديل مي پديده  هر دولت درمعنـ

 توانيم تعريفي با برخوردي ايدئولوژيكي و سياسي نمي . يك وطن است
 همچنـين تنهـا مرزهـاي زبـاني نيـز بـراي . ائه دهيم صحيح از وطن را ار

ــد تشــكيل وطــن كفايــت نمــي  ارزيــابي آن بــه عنــوان اصــطلاحي . كنن
 تـوان بـه منـاطق مـي . تـر اسـت فرهنگي، كمي ديگر به واقعيت نزديـك

 ها در طول تاريخ حيات آنها بوده و فارغ از جغرافيايي كه زيستگاه خلق

 ۲۹ شهروند آزاد
 هود است اما دمكراسي نيـاز بـه سازشـي سركوبگري وظايف دولت مش

 تمدن اروپا هر چند كـه ديـر و نـاقص هـم . اصولي با اقتدار دولت دارد
 باشد با اين درسي كه آن را بـه خـوبي فراگرفتـه، در تـلاش اسـت كـه

 . اي متـوازن بـه اجـرا در آورد اش را به گونـه دمكراسي و سيستم دولتي
 آفريني دمكراسي ق چاره هاي بزرگ به نيروي عمي جنگ پس از تجربه

 بها دادن به اقتدار شايد بتواند . برد و ويژگي جنگ افروزي اقتدار پي مي
 سود و نيروي زيادي را در اختيار يك اقليت قرار دهد ولي براي ميهن،

 . هاي بزرگي به بار خواهـد آورد هايش نيز سرانجام فلاكت ملت و خلق
ــي ر ــود دولــت مل ــه دمكراســي در نب ــان ب ــداني نشــان اروپائي  غبــت چن

 دادنــد، امــا آزمــون فاشيســم نشــان داد كــه اگــر تقــدم اساســي بــه نمــي
 ايـن . توان از دولت ملي نيـز پاسـداري نمـود دمكراسي داده نشود، نمي

 ذهنيت كه اول دولت ملي را استحکام بخشيده و به دنبـال آن نوبـت بـه
 هاي رخ داده فاشيسـتي دمكراسي خواهد رسيد، مسبب اين همه فلاكت

گـذاري اتحاديـه آن هنگام كه اروپائيـان بـا پايـه . و توتاليتاريستي است
 آن زمـان راه اروپا بيش از هر چيز به آزادي و دمكراسـي آري گفتنـد،
يـم مـي  مـدل . گـردد ماندگار گشوده شده بر روي صلح و رفـاه نيـز ترس

 ترين نيروي جادويي كه دنيـا را اصلي . گرديد اروپا نيز اين گونه ترسيم
 اروپـا بـه ميـزان بسـط و گسـترش ايـن نيـروي ! سازد جذوب اروپا مي م

 . اش خواهد گرديد جادويي اش، موفق به پرداخت تاوان گناهان گذشته
 هـاي همـه آن هنگام مانند هر تمدن ديگري ابعاد مثبت ماهوي به ارزش

اما باز هم از ياد نبريم كه در بنيان تمدن اروپـا، . ها بدل خواهد شد خلق



 ۳۰ شهروند آزاد
 رژواي مجربي قرار دارد كه غالبيتش را هميشه تداوم بخشـيده و طبقه بو

 با احتساب منافع منجمد و مكارانه خويش به دنبال حاكميت دوان است،
 هاي معاصر به آساني از تجمل هميشه زيسـتن در عنوان آريستوكرات به

 هـا موفـق امـا دمكراسـي . هـا فروگـذاري نخواهنـد كـرد اوج دمكراسي
 هيچ گونه ارتکاب به سر بريدن، تخت آنان را بـر خواهند شد كه بدون

ه آرامـي خـاموش ( زمين فرود آورند  موفق خواهد شد كه دولتش را بـ
 ناگزير به ميزان توسعه دمكراسـي در جهـان اروپـا بـه معنـاي ). گرداند

 به ميزاني كه دمكراتيزه گردد، صرفاً مثبت كلمه جهاني شده و جهان نيز
 شود كـه تـاريخ بـراي خـروج از انگاشته مي چنين . اروپايي خواهد شد

 بــدون رشــد و . كـائوس روزمــره، ايــن آزمــون را تجربــه خواهــد كــرد
 گيري دمكراتيزاسيون نوين در جهان، احتمال چنـداني در خـروج شكل

وق و دمكراسـي از مرحله كائوس با جنگ و شركت  هاي آمريكا و حقـ
 ر سـايه بهتـرين نـوع هـا د خلـق . شود اروپا به مانند مراحل قبل داده نمي

 . شان را خواهند داشت هاي فرهنگي غني ها توان اعتلاي سنت دمكراسي
 ماند، بلکه موجوديتي مـاهوي فرهنگ به گذشته يك خلق محصور نمي

 اگر خلقي را از فرهنگش جداسازي، نـه . است که آن را احاطه مي کند
 ت، تنها شكل و ظاهر آن خلق را بلكه روحش را نيز كـه راهنمـاي اوسـ

 تـرين سيسـتم سياسـي بـراي همچنين دمكراسي مناسـب . سازي نابود مي
 اساسـا . شكوفايي و اعتلاي آزادانه و عادلانه فرهنگي يـك خلـق اسـت

 اتنيكي و ديني نشـات گرفتـه از فشـارهاي ملـي بـا اعـتلاي مسائل ملي،
 يابي برخـوردار ها، از شانس بهترين نوع چاره شان در دمكراسي فرهنگ

 ٤۳ شهروند آزاد
يـش از پايــه ولـت د  هــاي هــاي ملـي و اتنيكــي آن، بــه دليـل اســاس هــا ب

 هـاي ملـي خـالص نيـز، عوامـل حتي در كنش . اش اهميت دارد سياسي
 هـا پرده اين سياسـت بديهي است كه در پشت . تراند كننده سياسي تعيين

ازار و سياسـت، رحـم . باشـد كننده مـي بازار و تجارت تعيين مسئله نيز  بـ
 از لحـاظ اجتمـاعي بـه انـدازه اتنيسـيته نيـز از . تند گيري ملت هسـ شكل

ــدترين . ارزش نيرومنــدي بــر خــوردار نيســت  اتنيســيته يكــي از قدرتمن
 . از لحـاظ قـومي، اتنيسـيته نظيـر ملـت اسـت . الگوهاي اجتماعي اسـت

 گيرد كه به اندازه ملت ارزش تفاوت قوم نسبت به ملت از اين نشات مي
 گرايـي در خاورميانه از ملـي . ده است اش را توسعه ندا تجاري و سياسي

 گرايـي جايگـاه گرايـي و يـا مليـت ملي . گردد بيشتر از ملت استقبال مي
 در واقـع همـان ديـن . كننـد هاي تضعيف شده ديني را اشـغال مـي پيوند

 . تـرين وسـيله مشـروعيت دولـت اسـت اصلي . باشد سكولار  دنيوي  مي
 . گرايـي دشـوار اسـت اداره دولت در صورت عدم اتكا بـر ديـن و ملـي

 . گرايي نيز شكل مدرن آن است ملي . دولت است " ژن " طبيعتا دين
 يابي مسائل گرايي فاقد ارزش چاره در شرايط امروز ما ملت و ملي

 حتي برعكس با نهان ساختن مسائل در زير روپوش ملـت . جامعه هستند
 يـف و تعر . سـازد تر مـي و پيچيده شان را دشوار يابي و ملي گرايي، چاره

 اي كمتـر از و اصطلاحاتي كه پيشـينه ارزيابي واقعي و راستين اين الگو
 هاي سياسـي و ايـدئولوژيك متكـي برخورد . صد سال دارند، مهم است

 . گرايي صرف، راهگشاي خطاهـاي زيـادي خواهنـد بـود بر ملت و ملي
هـاي سـده نـوزدهم و بيسـتم هاي شوونيستي در جنـگ گرايي نقش ملي



 ٤۲ شهروند آزاد
تـان دمكراتيـك و آزاد، . گرايـي اسـت ي ملـي هـا افتادن به كمين  كردس

 ضامن راستين بقاي تماميت دولت و كشور تركيه و ايجاد جـو برادرانـه
 همچنــان كــه در مراحــل تــاريخي نيــز چنــين برخــوردي نقــش . اســت
 كـرد و . گاهي استراتژيكي را ايفا نموده، امـروزه نيـز چنـان اسـت تكيه

يـان و مـداخلات كردستاني انكار شده به معناي زايش خطر  تـنش، عص
 به معناي اتلاف همه امكانات مـادي و معنـوي . خارجي هميشگي است

 هاست، به معناي پايان يافتن جمهوري تركيه، جامعه و نيز استمرار بحران
 از ايـن لحـاظ . اعتبار و نيروي تركيه در خاورميانـه، اروپـا و دنيـا اسـت

رـك در هاي متكي بر دمكراتيزاسيون اشتراك مشي ترسيم خط  ي كرد و ت
 . اش در تاريخ معنادار است هاي سازنده خاورميانه، حداقل به اندازه نمونه

 براي عدم توجه به اين مهم و عملي نساختن آن، يا بايد دشمن خلق ويا
 اي و تركيـه و هـاي جهـاني، منطقـه همـه پيشـرفت . خائن بـه وطـن بـود

 . نمايند يابي صلح آميز و دمكراتيك را تحميل مي كردستان، چاره
 گرايـي ساز اصطلاحات ملت و ملي مسئله در جامعه خاورميانه بعد

 در مرحلـه مركانتاليسـم . نمايـد يـابي آن سـنگيني مـي بيش از بعد چـاره
ازار تجاري  به  عنوان مقطع ظهور کاپيتاليسم، تلاش نمودند كه نياز بـه بـ

 مرزهـاي گرايي و بـا اسـتفاده از ملي را با ايجاد پديده ملت و سپس ملي
 اي كه بـه همان ذهنيت امت  جامعه . زباني مراحل پيشين برطرف نمايند

 كند كه به درون مرزهاي زباني كشيده ديني خاص معتقدند  را ابراز مي
 ماهيتا اصطلاحي است كه بيش از اجتمـاعي بـودن، سياسـي . شده باشد

 براي . كند تر، از دولت استقبال مي در چارچوب مرزهاي مستحكم . است

 ۳۱ شهروند آزاد
 هاي واقعـي بـه اجـرا در در كشورها و مناطقي كه دمكراسي . گردند مي
ه شانسـي ها احساس مي آيند، نه هيچ نيازي به اعمال فشار مي  گـردد و نـ

 گرايي به جاي ملي . شود براي كاربردش به عنوان ابزاري منفعتي قائل مي
 تماميتي دمكراتيك اساس گرفته اي سركوبگرانه  خواه فاعل يا مفعول

 . شود مي
 اي غير قابـل يشرفت و تحقق دمكراسي در پايان سده بيستم پديده پ

 هايش باز هم دمكراسـي رغم همه نواقص و محدوديت علي . انكار است
 هـاي هـا بـوده و در راس مـدل بهترين مدل سياسي فضاسـاز بـراي خلـق

 هـر چنـد كـه . گشـايد هاي سياسي را مي گيرد كه كانال سياسي قرار مي
 شان نيـز ان سنتي و نيروهاي استعمارگر به نفع دموکراسي از سوي حاكم

 تحريف شده باشد، اما كماكان منشورهاي دمكراتيـك مهمتـرين مسـير
ــه ــرايط جامع ــه ش ــيدن ب ــت رس ــر اس ــه . اي آزاد و براب ــين وظيف  همچن

 هاي نيازمند به دمكراسـي در وهلـه اول ايـن گريزناپذير محافل و كانون
ــن ــود باش ــي موج ــررات دمكراس ــه اگــر مق ــات را در اســت ك  د، مطالب

 چارچوب آن مقررات فرموله نمايند و در صورت فقـدان ايـن مقـررات
دون توفيـق در ايـن وظـايف . نيز براي دمكراسي بـه مبـارزه بپردازنـد  بـ

ر و دشـوارتر خواهـد دست  يابي اين محافل به مطالبات آزادي سخت تـ
 ، در هر كشور و يا دولت به هر اندازه كـه دمكراسـي توسـعه يافتـه . بود

 سيستماتيزه گشته و همچنين به فرهنگ غير قابل اجتناب زندگي تبديل
تـي و راهگشـا مسـئله يابي هرگونه شود، براي آن چاره اـي آش اي در فض



 ۳۲ شهروند آزاد
 ها، نه تنها يك استثناء نخواهد بـود بلكـه بـه حالـت يـك براي پيشرفت

 . قاعده و اصل درخواهد آمد
 هميــت بايسـتي بــه درک ماهيــت اجتمـاعي اصــطلاح دمكراســي ا

ــوان تمــايزات طبقــاتي، نمــي . زيــادي داد ــي، اتنيكــي، جنســيتي، ت  دين
 در اينجـا نيـز . را در ماهيت اصطلاح ايجاد نمـود ... انتلكتوئلي، شغلي و

 چنانكـه . تواند اساس گرفتـه شـود نحوه مشاركت فردي و يا جمعي مي
 شـود، شهروندي فرد اساس قرار داده نمـي صرفاً براي دمكراسي مداري

 . هاي جمعي نيـز جلـوگيري نخواهـد شـد ها و پايگاه گيري توده جاي از
 تقابل . امتيازات ويژه اي به حساب نخواهند آمد قدرت فردي و جمعي،

 هاي گروهـي و فـردي در قبـال يكـديگر، درسـت گيري قدرت و جبهه
 عـدم تقابـل منفـي : اصل اساسي كه بايستي مراعـات شـود . نخواهد بود

 اجتمـاعي و در هـر ترك عمـومي در هـر عرصـه منافع عمومي منافع مش
 ايجــاد و اتحــاد در نقطــه اپتيمــال . مــورد بــا اختيــار عمــل فــردي اســت

 ويژگي كمونالي كه ماهيتا فرديت را . سودمندترين فردي و جمعي است
 در پي پرورش فردي خلاق، مختار و متوازن اسـت كـه نمايد، تامين مي

 منتهـي اگـر . کنـد سـب مـي هاي كمونـال جامعـه ك نيرويش را از ارزش
 بـه حـريم كمونـال داده شـود، در آنجـا امكـان صرفاً ارجحيت و تقدم

 اگر در قبال اين هر . آيد لغزش دمكراسي به سوي توتاليتاريسم پديد مي
 چيزي هم براي فرد مباح گردد، اين امر نيز از سويي بـه آنارشيسـم و از

 . نجـر خواهـد شـد سويي ديگر به قدرت يابي افراطي فرد عليه جامعـه م
 نتيجتـا هــر دو گــرايش نيــز جامعـه را بــه ســوي ديكتــاتوري، مــديريت

 ٤۱ شهروند آزاد
 هـايي كـه در ميانشـان از آمريكايي نيز تمايلي به قبول مناطق و فرهنـگ

 . دهند پذيرش تماميت به دورند، از خود نشان نمي
 گيري خواهش و نداهاي دمكراتيزاسـيون و مجـاري رغم اوج علي

 هاي يابي دمكراتيك در تركيه، هنوز اين موارد در محوريت بحث چاره
 ال آنكـه همـه كشـورهاي اروپـايي و حتـي حـ . انـد سياسي قرار نگرفتـه

ــل ــراي ح ــايي ب ــايي و آمريك ــيايي، آفريق ــياري از كشــورهاي آس  بس
 معضــلات فرهنگــي و مســائل خلــق، مــدل دمكراتيــك را بــه وفــور بــه

 . نمودار پيشـرفت دنيـا هميشـه در ايـن جهـت بـوده اسـت . اند كارگرفته
 ه بـه اي كـ مسـئله . يـابي معضـل قبـرس اسـت چاره مسئله آخرين نمونه،

 قانقراياي ساليان تبديل شده بود، با دمكراسي اشتراكي دو جانبه بر ريل
 مسـئله يابي دمكراتيك اين نمونه براي چاره . يابي قرار گرفته است چاره

يـار آموزنــده باشـد كـرد نيــز مـي  هـاي باســك، ايرلنــد، مــدل . توانــد بس
 يـابي ايـن معضـل مفيـد تواننـد در چـاره اسكاتلند، سويس و بلژيك مي

 سردمداران تـرك بايسـتي بـه خـوبي درك كننـد كـه نخواهنـد . باشند
 اگـر خواهـان بـه ميـان . هاي سابق اداره نمايند توانست كردها را با شيوه

 يـابي و صـلح بـا آمدن تجربه عراقي دوم نيسـتند، بايسـتي دربـاره چـاره
 يابي با اجـراي بايستي به خوبي فهميد كه اين چاره . جديت عمل نمايند

 طــرز برخــورد مصــطفي كمــال آتــاتورك بــا آزادي در تضــاد راسـتين
 اين ادعا كه آتاتورك با ديدگاه خويش در مورد شـهروندي . باشد نمي

 كرد آزاد و ارگان دمكراتيك اشتراكي و يا جداگانه دشمن بوده و يا به
ارز با دشمني كردها تلقي كردن؛ به معني در بياني ديگر كماليسم را هم



 ٤۰ شهروند آزاد
ــتن ــه شكس ــادر ب ــه ق ــاز ك ــدني ب ــه م ــك جامع ــي ي ــايج عمل  نت

 ولوژيك گرايي ابتدايي باشد، نه تنهـا موانـع پسـيك هاي ملي داوري پيش
 سر خواهد نهـاد، بلكـه قـابليتش را بـه را پشت بازمانده از دوران گذشته

راي دسـت يـابي بـه عنوان مشوق خلاقيت در ارائه هـر گونـه راه  حـل بـ
 را از مسـئله محيطي سرشار از صلح و مسامحه و دمكراتيك نشان داده،

 ن حالت تابوي جدايي طلبي ساليان دور و دراز خارج ساخته و باز در اي
 اي بـراي حقـوق شـهروندي راستا اثبات خواهد نمود كه همچون لازمه

 هـاي ميهنـي و دولتـي در گـرو معاصر نيز، ايجاد نيرومنـدترين اتحاديـه
 . باشد اجراي معيارهاي دمكراتيك مي

 مانـدگي، ذهنيـت كلاسـيك ، عقـب ) پسـيکولوژيک ( ابعاد رواني
 ايانه شوونيسـتي گرايي ابتدايي در حل مسائل و راهكارهاي انكارگر ملي
راي راه ملي  حـل دمكراتيـك گرايي ملل فرادست، از دلايل مانع سـاز بـ
 هـا كـه مسـموم كننـده اتمسـفر با گذار از اين گونـه برخـورد . باشند مي

 باشند، ملاحظه خواهد شد كه اساسا ماهيت هاي دمكراتيك مي پيشرفت
 ي زبـاني و هـا يابي نيز نه سياسـي، بلكـه در برگيرنـده ابعـاد آزادي چاره

 . فرهنگي است
 حال آنكه حتي اگر دو ملت جدا را از يك ملت واحد نيز به شمار

 اي و هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي، منطقـه آورند؛ وجود تعرفـه
 هاي زباني متفاوت واقعيتي است که حتـي چشـمان کـور نيـز از ساختار

 ايي و حتي پيشرفته ترين کشورهاي اروپ . انکارش اجتناب نخواهند کرد

 ۳۳ شهروند آزاد
 هاي آگـاه، دمكراسي شديدا به شخصيت . كشاند خودسرانه و به تباه مي

 فراتر از احزاب . خلاق، شيفته منافع جمعي و تساهل فردي نيازمند است
 هايي كه خلق را هميشـه در هاي پرتحرك و شخصيت با فقدان دمكرات

 مورد دمكراسي آموزش داده و فعال نموده و مشوق به هوشـياري خلـق
 بانهادهـا و اصـول تـداوم صـرفاً باشند؛ دمكراسي در مورد دمكراسي مي

 اي ديناميك ، مانند گياهي است كـه عنوان پديده دمكراسي به . يابد نمي
 اش اگر به دست فرزندان شيفته . هميشگي دارد ) آموزش ( نياز به آبياري

 خشــك و تبــاه گرديــده و ابــزار رشــد جريانــات آنتــي نگــردد، تغذيــه
 . دمكراتيك ديگري خواهد شد

 هاي علمي  فني نيز در توسعه دمكراسي از سـهم گمان پيشرفت بي
 هـا در توسـعه دمكراسـي بعـد مثبـت ايـن پيشـرفت . زيادي برخوردارند

ه زور هر ايدئولوژي و باور درستي، . تر است كننده تعيين  بدون توسـل بـ
 تواند با استفاده از اين امكانات علمي فني و بويژه تكنيكي، رسانه نيز مي

 يعني در اين باره نيز . اي و مطبوعاتي از قابليت اجرايي برخوردار گردد
تـرش از رويـه جبر بي  كاربرد گرديده است و حتي روشي است كـه آس

 اگر ). م . تر از ظاهرش است ماهيتش ارشمند ( آن بسيار گرانبهاتر است
 هـاي غناي نهـادي و راهکـاري سيسـتم دموکراتيـک بـر پايـه پيشـرفت

 تاريخي، اجتماعي و علمي  فناوري ارتقا يافته و درصدد حل هر معضلي
 سيسـتم . يـابي قابـل تـوجهي را بـه همـراه خواهـد داشـت برآيد، چـاره

ابي همـه دمكراتيك به کليد چـاره  اگـر . اهـد شـد تبـديل خـو مسـائل يـ
يـابي هـايش چـاره ترين نمونـه شماريم، يكي از قديمي هايش را بر نمونه



 ۳٤ شهروند آزاد
 دينـداري : مبدا و عملكردش در اين باره اين است . دين با لائيسم است

 و يا بي ديني هر كسي از آن خود وي، اما معيارهـاي دمكراتيـك بـراي
 قاطعيت و آزادي اعتقادي در دمكراسـي موجـود اسـت و پـادزهر . همه

ــگ ــه جن ــت هم ــي اس ــاي دين ــ . ه ــه همچن ــه و ين در عرص ــاي انديش  ه
 آزادي انديشـه و قناعـت . كنـد ايدئولوژيك نيز همين اصل صـدق مـي

 توانـد در هـاي مشـابه ديگـران مـي مشروط به عدم ايجاد تنش با آزادي
ر شـكل ممكـن فعاليـت  نمايـد و از قـدرت اجرايـي عرصه جامعه بـه هـ

 آن نيز هاي سياسي و تبلور حزبي اين اصل براي انديشه . برخوردار شود
 پس از مقيد گرديدن به سيستم دمكراتيك و يـا سـاختار . كند صدق مي

 يـابي تواند بدون توسل به زور، به نيروي چـاره دولتي آن، هر حزبي مي
 در اينجـا سـخن از قبولانـدن اجبـاري ديـن و . دموکراتيک تکيه نمايـد

 از ايـن جهـت كـه ديـن، . كردن ساختار دولت نيست تخريب و متلاشي
 ها و احزاب وابسته شان، سيستم دمكراتيك دولت را معيـار قـرار انديشه

 اگر اين معيارهـا . دانند هايش را نيز مي دهند چگونگي التزام به معيار مي
 را مد نظر قرار ندهند آن وقت براي دمكراسي حق دفاع از خود مطـرح

 در اينجا بديهي است كه هر اعتقاد، انديشه و يا احزاب بـه هـر . شود مي
 عنوان تبلور بيـان خواهند متكي باشند به و كانوني از جامعه كه مي گروه
 يعني هر گونـه وابسـتگي بـه هـر نـوع . توانند ابراز وجود نمايند مي آنان

 توان با بهانـه ولي نمي . اي ديني رواست دسته ملي، اتنيكي و يا مجموعه
 نـا هاي پشتوانه دولت را در تنگ قرار دادن اين عوامل مرزها و چارچوب

 زيـرا ايـن امـر سـبب خواهـد شـد . به چنين چيزي نياز نيسـت . قرار داد

 ۳۹ شهروند آزاد
ابي آن بـه عنـوان مـدنيت . براي اولين بار اينگونه ظـاهر مـي شـود  ارزيـ

 . ز به خاطر اين اهميت و تازگي آن است دموکراتيک معاصر ني
 حقوق در حال رشد بشر بيش از هر چيز جهت حفظ فرد در قبـال

 حفظ و حمايت از فرد در ايـن مرحلـه و در . دولت اختاپوس شده است
 , قبال انزوايي که رفته رفته به ميزان کنترل دولت بر فرد پديدار مي شود

 مراحـل قبـل از مرحلـه افـرادي کـه در . از اهميت برخوردار مي گـردد
 دين و وقف از ضمانت برخـوردار , کاپيتاليسم در نهادهايي مانند عشيره

 بودند با روبه ضعف نهادن اين نهادها به وضـعيتي فاقـد پشـتوانه و نيـرو
ا دشـواري . درآمده اند ه کـردن بـ  هـاي زنـدگي و عـدم به تنهـايي مقابلـ

 بيش از , ) شغل ( بهداشتي و کاري , هاي آموزشي برخورداري از ضمانت
 نمي تواند تشکيل خانواده دهد و به هنگام , حد فرد را تهديد مي نمايند

 نمـي توانـد از عهـده . تشکيل خانواده نيز نمي تواند آن را تـداوم دهـد
 . بهداشتي و آموزشي فرزندان نو ميلادش برآيد مسائل

 در اصل همه اين موارد در قبال کاپيتاليسم به دليل افول و فروپاشي
 ســاز مســئله ال جامعــه قــديمي و مقاومــت در برابــر جامعــه نــوين، اشــك
 ريختگـي روابـط فـرد را در قبـال کاپيتاليسـم گسست و درهم . اند گشته

 فـرد را بـه . سـازد لگام گسيخته به وضـعيت بسـيار دشـواري روبـرو مـي
 . سازد چارگي و سردرگمي در ميان روابط قديمي و نوين محكوم مي بي

 توان نمي . يابد نوان محصولي از اين خلا توسعه مي حقوق بشر، بيشتر به ع
وق ملـي و هـم از  اظهار داشت كه فرد به اندازه كافي هم از لحـاظ حقـ

. المللي به ضمانت دست يافته است لحاظ حقوق بين



 ۳۸ شهروند آزاد
ه رسـميت شـناخته  هـاي شـدن آزادي انسان اسـت بايسـتي از ضـمانت بـ

 که ايـن حقـوق . حقوقي اساسي و حقوق لازمه خويش برخوردار باشد
 اخير به عنوان سه ارکان اساسي حقوق تقسيم بندي شده نيز در تحليلات

ر آزادي بيــان : انـد  حــق , انديشــه , بــاور , بــه حقــوق اساســي فــردي نظيـ
 حقوق رکن , ي همايش و تظاهرات و آموزش به زبان مادر , سازماندهي

 حقوق , اول؛ به حقوقي که از محتوايي اقتصادي و اجتماعي برخوردارند
 هـاي رکن دوم و به حقوقي مانند توسعه و اعـتلاي آزادانـه موجوديـت

 به اين گونـه حقـوق . حقوق رکن سوم گفته مي شود , فرهنگي خلق ها
 . مذکور به سه رکن تقسيم مي شوند

ــو ــه عن ــوان از آن ب ــن عرصــه کــه مــي ت  ان ابزارهــاي سياســت اي
 ايـن ابـزار کـه در . به تازگي توسعه مـي يابـد , دموکراتيک نيز نام برده

 هاي قبلي به دليل ممنوعيت اجرايشان به صورت مخفي بـه فعاليـت سده
 هاي معاصر به حالت ابزار غيرقابـل اجتنـاب مي پرداختند در دموکراسي

 زيـادي ماننـد هـاي به مجموع اين نهادها که داراي شاخصه . درآمده اند
 , ورزشـي , اجتمـاعي , هنـري , سياسـي , فرهنگـي , هاي اقتصـادي عرصه
 شغلي و بويژه احزاب سياسي و بسيار ديگـري , تکنيکي , محيطي , علمي

 هاي جامعه مـدني گفتـه مـي NGO ها مي باشند، به طور کلي از عرصه
 بــه عنــوان مهــم تــرين ابـزار توســعه جامعــه در تــاريخ پيشــرفت . شـوند

 نهادهاي مدني , در قياس با رابطه جامعه و دولت کلاسيک دموکراسي و
 اينکه از آن به عنـوان . ابزار غيرقابل اجتناب زندگي دموکراتيک هستند

 در تاريخ عرصه سـوم . حائز اهميت است , عرصه سوم نام برده مي شود

 ۳٥ شهروند آزاد
 يابي آنند دشوارتر گـردد و نيـازي بـه پيچيـده مشكلي كه خواهان چاره

 چراكه طبيعتا درچارچوب سيسـتم امكـان و . وجود ندارد مسئله ساختن
 ايــن امكانـاـت همــان حقــوق . يــابي موجــود اســت هــاي چــاره فرصــت

 هاي اعتقادي و فكري، احزاب و ساير طه، آزادي دمكراتيك جامعه مربو
ان و مسـئله در مـورد . باشند آن جامعه مي ) ائتلاف ( هاي كووالسيون  زبـ

 تـرين آنهـا پيروزمندانـه . گشاتر است يابي دمكراتيك راه فرهنگ، چاره
ع ملـي كـه پيشـينه  عرصه دمكراسي مـي باشـند، زيـرا بسـياري از جوامـ

 صـدها ســال اسـت بــا آسميلاســيون شــان، همزيسـتي زبــاني و فرهنگـي
 روبروست، نه مسير ضعف و مونوتوني از هم جداشدن را بلكه مسير غنا،

 نيرومندي و راه اعتلاي با هم بودن را برخواهند گزيـد؛ كـه گوناگوني،
ه آن  مدرسه و آزمايشگاه چنين چيزي نيز دمكراسي و اجراي باورمندانـ

 . است
 بـه شـرطي کـه در آن تجـدد مي توان از شيوه موجوديت اتنيسيته

 " بايسـتي صـفت . عنوان نيمه دموکراسـي نـام بـرد حاصل نشده باشد، به
دان افـزود " بدوي  . اسـت " بـدوي " اتنيسـيته نـوعي دمكراسـي . را نيز بـ

اـل در داخـل و مقاومـت بيرونـي در قبـال ش پايبندي بـه ارز  هـاي كمون
 رابطه آزاد و هاي مردمي را به زندگي بر پايه گرا، گروه دولت حاكميت

 در نبود اين شاخصه رفتاري، . سازد برابر دمكراتيك در اتنيسيته وادار مي
ي مـي مقاومت بي ف دمكراسـي در خاورميانـه، . گـردد معنـ  اشـتباه تعريـ

 به گونه اي که انگار اتنيسيته مانعي در راه . بزرگي را به يدك مي كشد
به تنهايي دمكراسي متكي بر فرد در تمدن غرب، خود . دمكراسي است



 ۳٦ شهروند آزاد
 بـه اتكا صرف دمكراسـي بـه فـرد، . تواند تعريف جامعي ارائه دهد نمي

 وجود جمع و فرد . اندازه اتكايش بر دولت حاوي اشتباهات مهمي است
 ذهنيت . گرا و فراگير است آزاد در جامعه از ملزومات دمكراسي كثرت

 . است ها و نه ضامن آن فرد و جامعه متشابه و يكسان، نه لازمه دمكراسي
اـت از تمـايزات و هاي نوين با حفـظ تفـاوت يه ايجاد اتحاد  هـا و اختلاف

 . هاست اصلي دمكراسي شاخصه
 آنچه که در اينجا حائز اهميت بوده و همچون يک ضـرورت رخ
 مي نمايد اين است که بايستي براي رفع اين ضـروريت در عرصـه اي و

 شکيل گرديده و براي هاي آگاه و سازماني جامعه ت در هر باره اي کميته
 . عرصه سوم ايجـاد گـردد , هاي جامعه قديمي و نيز دولت گذار از بافت

 هدف از عرصه سوم؛ نه جبهه گيري و تقابل و يا انحلال در بافت جامعه
 قديمي و دولت و يا با درگيري متوالي باعث تعميق بن بسـت شـد و بـه

 بـه دليـل وضعيتي دچار آيد کـه قـدرت انجـام تحـولات و تغييـرات را
 بلکه مقصود ذهنيتي و پراتيکـي اسـت . نواقصات ارتکابي از دست دهد

 که بتواند با فرصت ندادن به اين گونه کمبودها و با قرار گرفتن در بطن
 ها با سطح سازماني و آگـاهي خـويش قـدرت چـاره يـابي هر دوي اين

 . ها را پايه قرار دهد تنش
 ه در خارج از حيطـه امروز جامعه مدني همه طبقات اجتماعي را ک

 دولت قرار گرفته و حتي اگر به مقررات حقوقي نيز مقيد باشـند امـا بـه
ي آزاد  رغم آن برخوردار از برنامه و سازمان اجتمـاعي شـفاف و ذهنيتـ

 . باشند را در بر مي گيرد

 ۳۷ شهروند آزاد
 در قرارداد حقوق بشر اروپا سه ارکان حقوقي اساسي تدوين شـده

 قوق نيز حق تعيين سرنوشـت بـه هاي اساسي اين ح يکي از بخش . است
 بــه اجــرا . صــورت آزادانــه و اعـتـلاي آزادانــه زنــدگي فرهنگــي اســت

 گذاشته نشدن بخش بزرگي از حقـوق اساسـي و بـويژه ايـن حقـوق از
 . در واقع به وضوح حـالتي نـاقض مفـاد قـرارداد هسـتند , لحاظ فرهنگي

 . د کردها در مقياس وسيعي خارج از چارچوب حقوقي قرارداده مي شون
 ـآن هم قسمي ـ مشمول حقوق قرار داده مي  هر چند که از لحاظ فردي 
 . شوند اما از لحاظ جمعي ـ خلق ـ و فرهنگي از حقوق بي بهره گشته اند

 ها در حقوق اين است که هر نيرويي از يکي از مهم ترين شاخصه
ر موقعيـت موجـود و يـا سيسـتم  جامعه و يا جنبشي مي تواند بـا فشـار بـ

 نيروهايي کـه اراده . در اين چارچوب کسب جا کند , راي خود قانوني ب
 يشان را به قوانين بازتاب نداده باشند ـ هرچند هم که فعليت داشته باشند

 يکـي . ـ به صورت رسمي از بهره گيري حقوق قانوني محروم مي مانند
 قانون مند سـاختن , هاي قانوني از اساسي ترين معضلات در همه سيستم

 ها يعني افراد و اجتماعات جهـت تبيـين آن در قـانون ه خلق آزادانه اراد
 , ) جامعـه ( هاي جمعي ها و عمليات راه اصلي چاره يابي نارضايتي . است

 ايـن راه نيـز همـان . قانون مند ساختن حق بيان اين گونه مطالبات اسـت
 . شدن حقوق است دموکراتيزه

 بشـر به طور کلي چيزي که در نگاه اول از لحاظ نمادهاي حقـوق
 , ملـي , اين است که بدون انجام هرگونه تبعيض طبقاتي , به نظر مي آيد

به اين خاطر که صرفاً گروهي و نژادي هرکس , اتنيکي , جنسيتي , ديني


